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رفقا! شما امروز به این جلسه دعوت شده‌اید تا درباره ارتباط کار ادبی و 
هنری با کار انقلابی به مفهوم کلی و عمومی آن تبادل نظر کنید. ما می‌خواهیم 
وسایلی فراهم آوریم که ادبیات و هنر انقلابی بتواند به طور صحیح و سالم 
رشد و تکامل کند و به سایر رشته‌های فعالیت انقلابی کمک ثمربخش برساند 
تااین که بتوانیم بر دشمن ملت خویش فایق آییم و امر نجات ملی را به انجام 
برسانیم. 

مابرای آزادی خلق چین در چندین جبهه مختلف به نبرد مشغولیم که دو جبهه 
از آنها عبارت اند از: جبهه قلم و جبهه شمشیر؛ یعنی جبهه فرهنگی و جبهه 
نظامی. ما برای غلبه بر دشمن باید در درجه اول به ارتش تکیه کنیم که تفنگ 
در دست دارد. اما این اردش به تنهایی کافی نیست؛ ما باید ارقش فرهنگی 
نیز داشته باشیم -ارتشی که برای وحدت‌دادن به صفوف خود و غلبه بر 
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دشمن ضرور است. از زمان جنبش ۴ مه جنین ارتشی در جین شکل گرفت 
و به انقلاب چین باری داد؛ به این طریق که قلمرو فرهنگ فیودالی چین و 
فرهنگ کمپرادوری را که پاسخگوی نیازمندی‌های تجاوز امپربالیستی است 
به تدریج محدود نمود و نیروهای آن را تضعیف کرد. امروز ارتجاع چین در 
مقابله با فرهنگ نوین, وسیله دیگری جز «جواب کیفیت با کمیست» ندارد. 
به عبارت دیگر؛ مرتجعین پول فراوان دارند و با وجود این که نمی‌توانند 
جیز ارزنده‌ای بیافربنند» سخت در تلاشند تابر تعداد ساخته‌های خود هر 
چه بیشتر بیافزایند. از زمان جنبش ۴ مه ادییات و هنر به صورت بخش مهم 
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و پر از موفقیت جبهه فرهنگ درآمده است. جنبش ادبی و هنری انقلابی 
در دوره جنگ داخلی ده ساله بسط و تکامل بسیار بافت. این جنبش هم‌پای 
جنگ انقلابی در همان جهت کلی به پیش رفت. اما ایين دو ارتش هم‌زاد در 
کارهای عملی خود با یک‌دیگر پیوند نداشتند» زیرا که ارتجاع آنها را از 
یک‌دیگر منفرد کرده بود. از آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپنی» نویسندگان و 
هنرمندان انقلابی روزبه‌روز بیشتر به «ین‌ان» و ساير پایگاه‌های ضد ژاپنی 
روی می‌آورند. این نشانه بسیار خوبی است. اما ورود آنها به این پایگاه‌ها 
هنوز به آن معنی نیست که آنها دیگر با توده‌های مردم این پایگاه‌ها کاملا 
درهم آمیخته‌اند. اگر ما بخواهیم در کار انقلابی خود به پیش برویم» آمیختگی 
این دو امری ضرور است. منظور از اجتماع امروز ما درست این است که 
کاری کنیم که ادبیات و هنر به جزئی از مکانیسم عمومی انقلابی بدل شود به 
صورت سلاح نیرومندی برای وحدت و آموزش خلقء برای کوبیدن و نابودی 
دشمن درآبد. به خلق باری برساند تا یک‌دل و بک‌جان با دشمن نبرد کند. 
برای رسیدن به ایين منظور چه مسایلی را باید حل کرد؟ به نظر من این مسایل 
عبارت اند از: موضع طبقاتی نویسندگان و هنرمندان» برخورد آنها مخاطبین 


ود یبن 


آنها کار و آموزش آنها . 


مسئله موضع طبقاتی. ما در موضع پرولتاریا و توده‌های مردم قرار گرفته‌ايم. 
این برای اعضای حزب کمونیست به اين معنی است که باید در موضع حزب 
قرار گیرند» خود را با روح حزبی بار آورند؛ و با سیاست حزب وفق دهند. آیا 
در میان کارکنان ادبی و هنری ما کسانی هستند که هنوز درک صحیح و روشنی 
از این مسئله نداشته باشند؟ به نظر من هنوز چنین کسانی هستند. عده زیادی از 
رفقای ما غالبا از موضع درست دور می‌شوند. 

مسئله برخورد. هر برخورد مشخص نسبت به اشیاء و پدیده‌های مشخص 
از موضع طبقاتی انسان ناشی می‌شود. مثلا: این که آیا باید تمجید کرد یا 
افشاگری نسوده مسئله‌ای‌ست مربوط به برخورد. ما کدام یک از این دو نوع 
برخورد را باید بپذیریم؟ جواب من این است که ما باید هر دو برخورد را 
بپذبريم. مطلب در این‌جاست که سروکار ما با کیست. اشخاص بر سه گروهند: 
دشمنان» متحدین ما در جبهه متحده و خودی‌ها یعنی توده‌های مردم و پیشاهنگ 
آنها. ما باید نسبت به این سه گروه سه برخورد مختلف داشته باشیم. در مورد 
دشمنان ماء یعنی امپربالیست‌های ژاپنی و کلیه دشمنان خلقء وظیفه نویسندگان 
و هنرمندان انقلابی این است که درنده‌خوبی و اکاذیب آنها را افشا کنند و 
نشان دهند که آنها محکوم به شکست اند و از این طریق ارتش و مردم را که 
در برابر زاین به مقاومت برخاسته‌اند» ترغیب کنند که برای ازبای‌درآوردن 
دشمن یک‌دل و یک‌جان مصممانه به برد بپردازند. در مورد متحدین گوناگون 
مادر جبهه متحد. برخورد ما باید برخورد وحدت و انتفاد باشد - وحدت و 
انتقاد هر دو باید متنوع باشد. ما مبارزه متحدین خود را برای مقاومت در برابر 
زاین تایید می‌کنیم و دست آوردهای‌شان را می‌ستاييم. اما اگر آنها در جنگ 
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مقاومت فعال نباشند باید آنان را مورد انتقاد قرار دهیم. ما باید هر کس را که 
علیه حزب کمونیست و خلق به مبارزه برخیزد و در راه ارتجاع هر روز گام‌های 
تازه تری بردارد. محکم بکوبیم. بدیهی است که ما باید توده‌های مردم. کار آنها؛ 
نبرد آنها؛ ارتش آنها و حزب آنها را تحلیل کنیم. مردم هم نقایصی دارند. 
در صفوف پرولتاربا اشخاص بسیاری هستند که افکار خرده‌بورژوایی خود را 
هنوز نگهداشته‌اند؛ در نزد دهقانان و همچنین در نزد خرده‌بورژوازی شهری نیز 
به بسیاری از افکار و عقاید عقب‌مانده بر می‌خوریم؛ ایين باری است که در 
مبارزه برای آنها ایجاد زحمت م ی کند. ما باید با صرف وقت و شکیبایی زباد به 
آموزش و پرورش آنها بپردازيم به آنها باری دهیم که این بار را به دور افکنند» 
نقایص و خطاهای خود را رفع کنند تا بتوانند با گام‌های بلند به پیش بروند. آنها 
در جریان مبارزه تجدید تربیت یافته‌اند و با در حال تجدید تربیت اند؛ ادبیات و 
هنر ما باید پروسه این تجدید تریست را توصیف کند. اگر آنها در خطاهای خود 
پافشاری ننمایند» ما نباید روی جهات منفی آنها زباد انگشت بگذاریم و در نتیجه 
به اشتباه آنها را به باد تمسخر و استهزا بگیریم و یا حتی نسبت به آنان دشمنی 
ورزیم. نوشته‌های ما باید به آنها باری دهد تا با هم متحد شوند پیشرفت کنند» 
چون تسی واحد به پیش روند» خویش‌تن را از آنچه عقب مانده است برهانند 
و به آنچه انقلابی است. بسط و تکامل بخشند؛ نوشته‌های ما هرگز نباید نتیجه 
معکوس به بار آورند. 


مسئله مخاطبین. بعنی کسانی که آثار ادبی و هنری برای آنها ساخته می‌شود. 
طرح این مسئله در منطقه مرزی شنسی-گان سو-نین‌سیا و در پایگاه‌های 
ضدژاپنی شمالی و مرکزی چین با طرح مسئله در مناطق گومیندان متفاوت 
است و به طربق اولی با طرح مسئله در شانگهای قبل از جنگ مقاومت نیز فرق 
می‌کند. مخاطبین ادبیات و هنر انقلابی را در شانگهای آن زمان به طور عمده 
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بخشی از دانش‌جوبان» کارمندان ادارات و شاگردان دکاکین تشکیل می‌دادند. 
در مناطق گومیندان» دایره جویندگان آثار ادبی و هنری پس از آغاز جنگ 
مقاومت اند کی وسعت بافت. ولی تر کیب آن علی‌الاصول همچنان باقی ماند» 
زیرا که دولت در آن‌جا کارگران» دهقانان و سربازان را از دست‌رسی به ادبیات 
و هنر انقلابی بر کنار نگه می‌داشت. در پایگاه‌های ما وضع کاملا فرق می‌کند. 
در این‌جا مخاطبین آذار ادبی و هنری کارگران. دهقانان» سربازان و کادرهای 
انقلابی هستند. در پایگاه‌های ما دانش‌جوبان هم هستنده ولی آنها با دانش‌جویان 
نوع قدیم فرق می کنند؛ آنها یا کادر بوده‌اند و با در آینده کادر خواهند شد. 
کادرهای گوناگون» رزمندگان در ارتش؛ کارگران در کارخانه‌ها و دهقانان 
در روستاها همین که خواندن و نوشتن آموختند» کتاب و روزنامه می‌طلبند؛ 
بی‌سوادان نیز می‌خواهند به نماایش بروند تابلوهای نقاشی تماشا کنند» آواز 
بخوانند و موسیقی بشنوند. این‌ها هستند کسانی که آثار ادبی و هنری ما برای 
آنها ساخته می‌شود. کادرهای خودمان را مثال بیاوربم. فکر نکنید که تعداد 
آنها کم است؛ تعداد آنها خیلی بیش از خوانند گان فلان اثری است که در 
مناطق گومیندان به چاپ می‌رسد. چاپ کتاب در اين مناطق معمولا بیش از 
دو هزار نسخه نیست و اگر دو بار تجدید چاپ را هم به حساب بياوريم بیشتر 
از فش‌هزار نسخه نمی‌شود؛ حال آن که در پایگاه‌های ما تعداد کادرهای که 
خواندن می‌دانند» هم اکنون فقط در ین‌ان به بیش از ده‌هزار نفر رسیده است. 
به علاوه. بسیاری از آنها انقلابیون کار کشته‌ای هستند که از نقاط مختلف کشور 
به این‌جا آمده‌اند و برای کار به مناطق مختلف خواهند رفت. از این جهت امر 
آموزش و پرورش آنها حایز اهمیت بسیار است. کارکنان ادبی و هنری ما باید 
در این سورد به خصوص خوب کار کنند. 


چون مخاطبین ادییات و هنر ما کارگران» دهقانان و سربازان و کادرهای آنها 
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هستند لذا باید آنها را خوب بشناسیم و عمیقا درک کنیم. برای درک و شناخت 
عمیق آنهاء برای درک و شناخت عمیق انواع مختلف اشخاص و پدبده‌ها در 
سازمآنها ی حزب و دولت» در روستاهاء در کارخانه‌هاء و در ارتش هشتم و ارتش 
چهارم جدید کوشش عظیمی لازم است. کار نویسندگان و هنرمندان ما آفرینش 
آثار ادبی و هنری است. ولی مقدم‌ترین وظیفه آنان درک اشخاص و شناخت 
عمیق آنها ست. حال ببینیم وضع نویسندگان و هنرمندان ما از این حیث تا کنون 
به چه منوال بوده است؟ من می‌خواهم بگویم که آنها فاقد شناخت و تفاهم 
بوده اند؛ آنها مانند «قهر مانانی» بوده‌اند « که برايشان میدان نیست هنر خود را 
نمایش بدهند». آنها چه چیزی را نمی‌شناسند؟ آنها مردم را به خوبی نمی‌شناسند. 
نویسندگان و هنرمندان ما نه کسانی را که توصیف می کنند. خوب می‌شناسند و 
نه مخاطبین خود راء و گاهی به کلی با آنان بیگانه اند. آنها نه کارگران» دهقانان 
و سربازان را خوب می‌شناسند و نه کادرها را. آنها چه چیزی را نمی‌فهمند؟ 
آنها زبان مردم را نمی‌فهمند؛ به این معنی که با زبان غنی و زنده توده‌ها به 
خوبی آشنا نیستند. از آن‌جا که عده زیادی از نویسندگان و هنرمندان از توده‌ها 
بربده‌اند و زند گی‌شان خالی است. طبعا با زبان خلق آشنا نیستند. از این جهت 
آنها نه فقط به زبانی چیز می‌نویسند که بی‌رنگ و بوست. بلکه غالبا تعبیرات 
ساختگی و عجیب و غریبی را داغلش می‌کنند که فرسنگ‌ها از زبان مردم 
به دور است. بسیاری از رفقا دوست دارند که هميشه دم از «سبک توده‌ای» 
بزنند. ولی «سبک توده‌ای» یعنی جه؟ «سبک توده‌ای» یعنی این که افکار و 
احساسات نویسند گان و هنرمندان ما باید با افکار و احساسات توده‌های وسیع 
کارگران دهقانان و سربازان درهم آمیزد. برای اين آمیختگی باید مجدانه زبان 
توده‌ها را آموخت. اگر قسمت عمده زبان توده‌ها بر شما نامفهوم باشده چگونه 
می‌توانید از آفربنش ادبی و هنری سخن بگویید؟ وقتی که من از «قهرمانانی 
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که برای‌شان میدان نیست هنر خود را نمایش دهند» صحبت م ی کنم. منظورم 
این است که توده‌ها به سخنرانی‌های غرای شما ارزش نمی گذارند. شما هرچه 
بیشتر خودتان را پرتجربه و باسابقه جلوه دهید. هر چه بیشتر قیافه «قهرمان» به 
خود بگیربد و هر چه بیشتر در آب کردن کالاهای خود تلاش کنید. توده‌ها 
از خرید آن بیشتر انزجار خواهند یافت. اگر می‌خواهید توده‌ها شما را درک 
کنند. اگر می‌خواهید با توده‌ها جوش بخورید. باید اراده کنید و از یک پروسه 
طولانی و حتی دردناک تجدید تریست بگذربد. در این‌جا من می‌خواهم تجربه 
خودم را در مورد چگونگی دگ رگون‌شدن احساساتم در اختیار شما بگذارم. من 
و ام هر مه م2 "۳ م2 

فرا گرفتم. من می‌پنداشتم اگر در برابر دانش‌جویان دیگر که هیچ باری را بر 
دوش و با با دست خود حمل نمی کنند. به کوچک‌ترین کار بدنی ببردازم. مثلا 
می‌کردم که در دنیا فقط روشنفکران یگانه مردم پاک و تمیز هستند و کارگران 
و دهقانان در مقایسه با آنان کم‌وبیش کثیف اند. ممکن بود لباس یک روشنفکر 
2 حِ ۳ 1 8 

دیگر را بیوشم زیرا که فکر می کردم پاک است. ولی حاضر نبودم لباس یک 
کارگر یا دهقان را بر تن کنم زیرا که آن را کثیف می‌دانستم. اما پس از آن که 
نقلابی شدم و در میان کارگران» دهقانان و سربازان ارتش انقلابی زندگی کردم 
به تدریج آنان را شناختم و آنها هم رفته‌رفته مرا شناختند. آن گاه» و فقط آنگاه 
بود که در احساسات بورژوایی و خرده‌بورژوایی که در مدارس بورژوایی به 
خورد من داده بودند» تحولی بنیادی روی داد. من دریافتم که روشنفکرانی که 
که همان کارگران و دهقانان از همه پاک‌ترند» و آنها اگرجه دست‌های چر کین 
دارند و پاهای‌شان به تاباله آلوده است. از همه روشنفکران بورژوا و خرده‌بورژوا 


مانوتسه‌دون 


پاک ترند. این درست همان چبزی است که از تغییر احساسات. تغییر از بک 
طبقه به طبقه دیگر فهمیده می‌شود. اگر نویسندگان و هنرمندان ما که از محافل 
روشنفکری میآیند. بخواهند که آثارشان مورد قبول توده‌ها واقع شود. باید 
افکار و احساسات خود را عوض کنند و تجدید تربیت يابند. بدون اين تغیی 
بدون ایین تجدید تریست. به انجام هیچ کاری موفق نخواهند شد و به سان میخ 
چهارگوشی خواهند ماند که در سوراخ گرد فرو رود. 

مسئله آخر مطالعه است که منظور من از آن مطالعه مار کسیسم-لنینیسم و جامعه 
است. کسانی که خود را نوبسنده انقلابی مارکسیست می‌دانند. و به وبزه 
نویسندگانی که عضو حزب کمونیست هستنده باید معلومات مار کسیستی- 
لنینیستی داشته باشند. مع‌هذا امروز رفقایی هستند که هنوز با مفاهیم اساسی 
مار کسیسم آشنایی کافی ندارند. مئلا یکی از این مفاهیم عبارت از اين است 
که هستی تعیین کننده شعور است و واقعیت عینی مبارزه طبقاتی و مبارزه 
ملی تعیین کننده افکار و احساسات ماست. مع‌ذلک برخی از رفقای ما مسئله 
را معکوس مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که در هر چیزی باید از «عشق» 
مبداء گرفت. حال آن که عشق نیز در جامعه طبقاتی هیچ چیز دیگری نمی تواند 
باشد مگر عشق طبقاتی. اما این رفقا در جستجوی عشقی هستند مافوق طبقات؛ 
عشق مجرد و همچنین آزادی مجرد. حقیقت مجرد. سرشت مجرد انسانی و غیره. 
این امر نشان می‌دهد که آنها تحت تاثیر شدید بورژوازی قرار گرفته‌اند. این 
نفوذ را باید یک‌باره برانداخت و صدبقانه به مطالعه مار کسیسم-لنینیسم پرداخت. 
بدیهی است که کا رکنان ادبیات و هنر باید آفرینش‌های ادبی و هنری را مطالعه 
کننده اما مار کسیسم-لنینیسم علمی است که آن را همه انقلابیون باید مطالعه کنند؛ 
نویسندگان و هنرمندان مستننی نیستند. آنها باید به مطالعه جامعه یعنی به مطالعه 
طبقات مختلف جامعه. روابط متقابل و شرایط آنهاء چهره‌های آنها و روحیات 


ود یبن 


آنها بپردازند. فقط زمانی که همه این مسایل را روشن سازیم ادبیات و هنر ما 
مضمونی غنی پیدا خواهد کرد و جهت گیری درستی خواهد بافت. 


من امروز به عنوان افتتاح باب بحث به تذ کار این مسایل بسنده می کنم و امیدوارم 
که شما همگی درباره این مسئله و مسایل دیگر مربوطه اظهار نظر کنید. 


ننیجه کیری 
(۲۲ مه ۱۹-۲ 


رفقا! ما طی این ماه سه بار گرد هم آمدیم و در جستجوی حقیقت به مباحثات 
پرشوری پرداختیم که در طول آن چندین ده نفر از رفقای حزبی و غیرحزبی 
صحبت کردند. مسایل را به طور آشکار مطرح ساختند و به آنها شکل 
مشخص تری دادند. من معتقدم که جنبش ادبی و هنری ما در مجموع از این 
بحث‌ها سود فراوان خواهد برد. 

وقتی که ما درباره مسئله‌ای به بحث می‌پردازيم باید از واقعیت آغاز کنیم 
نه از تعاریف. این شیوه نادرستی است اگر در کتاب‌های درسی به جستجوی 
تعارسف ادبی و هنری برآییم و سپس از آن تعاریف برای تعبین اصول رهنمای 
جنبش کنونی ادبی و هنری و یا برای قضاوت درباره نظربات و اختلافات 
امروزی استفاده کنیم. ما مار کسیست هستیم و مار کسیسم به ما می آموزد که 
برای بررسی هر مسئله نه از تعاریف مجرد بلکه باید از واقعیت عینی آغاز کنیم 
و اصول رهنما؛ سیاست و شیوه‌های خود را به باری تحلیل این واقعیات معین 
سازیم. ما باید در بحث کنونی خود درباره کار ادبی و هنری نیز بدین‌سان عمل 


کی 


یریخ 


واقعیاتی که امروز در برابر ما قرار دارند» کدامند؟ این واقعیات عبارت اند از: 
جنگ مقاومت ضد ژاپنی که پنج سال است چین بدان مشغول است؛ جنگ ضد 
فاشیستی در سراسر جهان؛ تزلزل مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ 
در جنگ مقاومت ضد ژاپنی و سیاست آنها مبنی بر سر کوب بی‌رحمانه 
خلق؛ جنبش انقلابی در ادییات و هنر پس از جنبش ۴ مه - سهم بزرگ این 
جنبش در انقلاب طی بیست‌وسه سال اخیر و نقایص متعدد آن؛ پایگاه‌های 
دم کراتیک ضد ژاپنی ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید و در آمیختن تعداد 
کثبری نویسنده و هنرمند در این پایگاه‌ها با دو ارتش مذ کور و با کارگران 
و دهقانان؛ اختلاف بین نویسندگان و هنرمندان مناطق پایگاهی و نویسندگان 
و هنرمندان مناطق گومیندان بر سر محیط کار و وظایف؛ مسایل مورد 
اختلاف درباره کار ادبی و هنری در ین‌ان و ساير پایگاه‌های ضد ژاپنی. 
این‌ها واقعیات موجود انکارناپذیری هستند که ما باید در پرتو آنها مسایل 
خویش را مورد بررسی قرار دهیم. 

پس گره موضوع در کجاست؟ به عقیده من گره موضوع به طور اساسی 
عبارت است از مسئله خدمت به توده‌ها و این که چگونه باید به توده‌ها 
خدمت کرد. تا زمانی که این دو مسئله حل نشود و یا این که به درستی 
حل نشود نویسندگان و هنرمندان ما با محیط و وظایف خویش به خوبی 
جور نخواهند شد و لاجرم به یک رشته دشواری‌های داخلی و خارجی بر 
خواهند خورد. من در نتیجه گیری خودم علی‌الاصول بر روی این دو مسئله 
تکیه خواهم کرد و در ضمن به مسایل دیگری که با آنها در ارتباطنده 
خواهم پرداخت. 


ود یبن 


۱ 


نخستین مسئله این است که ادبیات و هنر ما در خدمت چه کسی باید باشد؟ 


در واقع این مسئله از مدت‌ها پیش به وسیله ما رکسیست‌ها و به ویژه به وسیله 
لنین حل شده است. لنین در سال ۱۹۰۵ تا کید کرد که هنر و ادییات ما باید «به 
میلیون‌ها میلیون مردم زحمت کش خدمت کند»۲. ظاهرا از نظر رفقایی که در 
پایگاه‌های ضد ژاپنی در زمینه ادبیات و هنر کار می‌کنند» این مسئله از مدت‌ها 
پیش حل شده و نیازی به طرح دوباره آن نیست. ولی در واقع این طور نیست. 
بسیاری از رفقا هنوز راه‌حل روشن و صریحی برای این مسئله نیافته‌اند. از این 
جهت احساسات و عواطف‌شان» آثارشان» رفتارشان و نظرات‌شان درباره اصول 
رهنمون ادییات و هنر ناگزیر کم‌وییش از نیازمندی‌های توده‌هاء نیازمندی‌های 
مبارزه عملی جدا مانده است. البته در میان عده کنیر فرهنگیان؛ نویسند گان؛ 
هشتم و ارتش چهارم جدید در مبارزه عظیم نجات‌بخش ش رکت می‌جویند» 
در اثر کوشش آنهاست که در زمینه ادبیات» تثاتر موسیقی و هنرهای زیبا 
موفقیت‌های بزرگی حاصل شده است. عده زبادی از این نویسندگان و هنرمندان 
پس از درگرفتن جنگ مقاومت وارد کار شده‌اند؛ بسیاری از آنان مدت‌ها پیش 
از وقوع این جنگ برای خدمت به انقلاب پا نهادند» هزاران دشواری و رنج 
کشیده‌اند و با فعالیت و آنار خود توده‌های وسیع را تحت تاثیر قرار داده‌اند. 
م2 ‌ ۳ ها 2 ۰ ۰ 
پس چرامامی گوییم که حتی بین این رفقا نیز بعضی‌ها هنوز به حل روشن 
و صربحی برای این مسئله توفیق نیافته‌اند که ادبیات و هنر باید در خدمت 


ادن 


چه کسی باشد؟ آبا می‌توان تصور کرد که هنوز در بین آنها کسانی یافت 
می‌شوند که بگویند ادییات و هنر انقلابی باید نه در خدمت توده‌های وسیع 
خلق بلکه در خدمت استئما رگران و ستم کاران قرارگیرد؟ 

البته ادبیات و هنری نیز وجود دارد که در خدمت استئمارگران و ستم کاران 
است. ادبیات و هنری که برای طبقه مالکان ارضی ساخته شده» ادبیات و هنری 
است فیودالی. ادییات و هنر طبقه حا کم در عصر فیودالی چین از آن جمله بوده 
است و این گونه ادبیات و هنر تا امروز هم نفوذ فوق‌العاده‌ای در چین دارد. 
ادییات و هنری که برای بورژوازی ساخته شده. ادیبات و هنر بورژوایی است. 
اشخاصی مانند لیان‌شی چیو "۲ که مورد انتقاد کوبنده لوسیون قرار گرفت؛ 
گرچه ادعا می کنند که ادییات و هنر مافوق طبقات است؛ ولی آنها در واقع 
له ادبیات و هنر بورژوایی و علیه ادبیات و هنر پرولتاریایی موضع می‌گیرند. 
ادییات و هنر دیگری نیز وجود دارد که در خدمت امپریالیست‌ها است مثلا 
آنار جوزوه‌ژن» جان‌زی‌پین" و امثال‌هم-و ما آن را ادییات و هنر خاینین به 
میهن می‌ناميم. نزد سا ادبیات و هنر در خدمت گروه‌هایی نیست که در بالا 
نام برده شد بلکه در خدمت خلق است. ما قبلا گفتیم که فرهنگ نوین چین 
در مرحله کنونی فرهنگ ضد امپریالیستی و ضدفیودالی توده‌های وسیع مردم 
است که به رهبری برولتاربا درآمده اند. امروزه هر چیز که اصالتا توده‌ای 
باشد. ضرورتا از طرف پرولتاریا رهبری می‌شود. هر آن چه که تحت رهبری 
بورژوازی است. ممکن نیست متعلق به توده‌ها باشد. این مطلب در مورد ادبیات 
و هنر نوین نیز که عناصری از فرهنگ نوین اند» صدق می کند. ما باید میراث 
پرغنا و بهترین سنت‌های ادبیات و هنر را که از ایام قدیم چین و کشورهای 
خارجی به ما رسیده‌اند» حفظ کنیم ولی با این هدف که آنها را در خدمت 
توده‌های مردم بگذاریم. ما از این که شکل‌های ادبی و هنری گذشته را مورد 


ود یبن 


استفاده قرار دهیم؛ به‌هیچ‌وجه روگردان نیستیم؛ ولی این شکل‌ها درست پس 
از آن که در دست مااز نو ساخته شده و مضمون نوینی بافتند انقلابی خواهند 
شد و در خدمت خلق قرار خواهند گرفت. 

حال ببینیم توده‌های مردم کیستند؟ وسیع‌ترین توده‌های مردم که بیش از .۹ 
درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهند عبارت اند از کارگران» دهقانان» سربازان 
و خرده‌بورژوازی شهری. از این جهت ادییات و هنر ما در درجه اول برای 
کارگران است. یعنی برای طبقه‌ای که انقلاب را رهبری می کند. در درجه دوم 
برای دهقانان که پرشمارترین و مصمم‌ترین متحدین ما در انقلابند. در درجه 
سوم برای کارگران و دهقانان مسلح به عبارت دیگره برای ارتش هشتم و ارتش 
چهارم جدید و سایر واحدهای مسلح خلق که نیروهای عمده جنگ انقلابی را 
تشکیل می‌دهند. در درجه چهارم برای توده‌های زحمت کش خرده‌بورژوازی 
شهری و روشنفکران خرده‌بورژوا که متحدین ما در انقلابند و می‌توانند 
مدت مدیدی با ما هم کاری کنند. این چهار گروه اکثریت عظیم ملت چین و 
وسیع ترین توده‌های مردم را تشکیل می‌دهند. 


پس ادییات و هنر ما باید در خدمت چهار گروهی باشد که در بالا شمردیم. 
مابرای این که به آنها خدمت کنیم؛ باید در موضع پرولتاریا قرار گیریم نه 
در موضع خرده‌بورژوازی. امروز نویسندگانی که به موضع اندبویدوالیستی 
و خرده‌بورژوایی جسبیده‌اند. ناتوان از آنند که واقعا به توده‌های انقلابی 
کارگران» دهقانان و سربازان خدمت کنند زبرا که توجه آنها به طور عمده به 
عده قلیل روشنفکران خرده‌بورژوا معطوف است. این است دلیل قاطعی که جرا 
بعضی از رفقای ما نمی توانند این مسئله را که ادبیات و هنر ما در خدمت چه 
کسی باید باشد. به طور صحیح حل کنند. من درباره جنبه تیوریک این مسئله 


یریخ 


صحبت نمی کنم. هیچ کس در صفوف ماء در تسوری و یا در سخن. نمی گوید 
که اهمیت توده‌های کارگران» دهقانان و سربازان از روشنفکران خرده‌بورژوا 
کم‌تر است. من می‌خواهم در این جا از آنچه در عمل و فعالیت می‌گذرد؛ 
صحبت کنم. آیا رفقا در عمل و فعالیت خود به روشنفکران خرده‌بورژوا بیشتر 
از کارگران» دهقانان و سربازان اهمیت نمی‌دهند؟ به نظر من بیشتر اهمیت 
می‌دهند. بسیاری از رفقا به جای این که اين روشنفکران را هدایت کنند تا هم‌راه 
خود به توده‌های کارگران دهقانان و سربازان نزدیک شوند» در مبارزه عملی 
توده‌ها ش رکت کنند به ترسیم چهره توده‌ها و آموزش آنها مبادرت ورزند» 
بیشتر به مطالعه روشنفکران خرده‌بورژوا و به تحلیل روحیات آنها می‌پردازند 
و به خصوص ترجیح می‌دهند که اين روشنفکران را ترسیم کنند. نقایص آنها 
را بپوشانند و تبرثه‌جویی کنند. بسیاری از رفقای ما که از خرده‌بورژوازی 
برخاسته‌اند و خودشان روشنفکرند» فقط از میان روشنفکران دوست میگیرند 
و تمام توجه‌شان معطوف به مطالعه و توصیف اینان است. اگر این رفقا از 
موضع پرولتاربا به مطالعه و ترسیم روشنفکران می‌پرداختند» حق با آنها بود. 
ولی چنین نیست یا لااقل کاملا چنین نیست. آنها در موضع خرده‌بورژوازی 
قرار می‌گیرند و آناری خلق می‌کنند که نوعی بیان خود خرده‌بورژوازی 
است - تعداد کنیری از آثار ادبی و هنری آنها گواه بر اين مدعاست. این رفقا 
در بسیاری از موارد علاقه فراوانی به روشنفکران دارای منشاء خرده‌بورژوازی 
ابراز می‌دارند تا حدی که نقابص آنهارا مورد لطف قرار می‌دهند ویا حتی 
این نقایص را ستایش می کنند. از طرف دیگر این رفقا با توده‌های کارگران؛ 
دهقانان و سربازان به ندرت در تماس می‌آیند» آنها را درک نمی کنند» به مطالعه 
آنها نمی‌پردازند» در میان آنها دوستان صمیمی ندارند و از ترسیم آنهاعاجز 
اند؛ اگر هم دست به ترسیم آنها بزنند؛ لباس انسان زحمت کش ولی چهره یک 


ود یبن 


روشنفکر خرده‌بورژوا را می کشند. اين رفقا از بعضی جهات کارگران» دهقانان؛ 
سربازان و کادرهایی را که از صفوف آنان برخاسته‌اند دوست دارند» ولی بعضی 
مواقع و از جهات دیگر آنها را دوست ندارند احساسات آنها : حر کات آنها؛ 
همچنین ادییات و هنر آنها را که هنوز در نطفه است (مانند روزنامه‌های دیواری» 
نقاشی‌های دیواری» آوازهای فلکور و داستآنها ی فلکور و غیره) دوست ندارند. 
البته آنها بعضی مواقع نیز به این چیزها علاقه نشان می‌دهنده ولی این فقط وقتی 
است که در پی چیز نوی می‌گردند» چیزی که بتوانند آثار خویش را با اقتباس 
از آن آرایش دهند و با این که حتی مجذوب بعضی از جنبه‌های عقب‌مانده این 
ادییات و هنر می‌شوند. این رفقا گاهی صریحا این چیزها را تحقیر می کنند و 
به آنچه که به روشنفکران خرده‌بورژوا و حتی به بورژوازی متعلق است روی 
می‌آورند. پای این رفقا هنوز در سرزمین روشنفکران خرده‌بورژوازی میخ کوب 
است و یا به بیان زیباتره هنوز در ژرفای روح آنها کاخ امپراطوری روشنفکران 
خرده‌بورژوایی بابرجاست. پس این مسئله که ادبیات و هنر در خدمت کیست. 
در نزد این رفقا هنوز حل نشده و با هنوز صریحا حل نشده است. این امر تنها 
در مورد کسانی که به تازگی به ین‌ان آمده‌انده صادق نیست؛ حتی در میان 
رفقایی که در جبهه بودند و هم‌اکنون چند سال است که در مناطق پایگاهی ما و 
در ارتش هشتم و ارقش چهارم جدید مشغول کارند. نیز فراوانند افرادی که این 
مسئله هنوز برای‌شان کاملا حل نشده است. برای این که این مسئله کاملا حل 
شود زمان لازم است - لااقل هشت تاده سال. مع‌ذالک حتی اگر مدت مدیدی 
هم لازم باشد» ما موظفیم که این مسئله راحل کنیم و آن را به طور صریح و 
قطعی حل کنیم. کارکنان ادبی و هنری ما باید از عهده این وظیفه بر آیند و 
موضع خود را تغییر دهند؛ آنها باید به تدریج به سمت کارگران دهقانان و 
سربازان؛ به سمت پرولتاربا گام نهند. از این راه که به میان آنها بروند» خود 


مدنوخ 


را در قلب مبارزه عملی بیاندازند» و مارکسیسم و جامعه را مطالعه کنند. فقط به 
این طریق است که ما می‌توانیم ادییات و هنری بیافرینم که واقعا در خدمت 
کارگران. دهقانان و سربازان باشد - ادبیات و هنر اصیل پرولتاریایی. 

این مسئله که ادبیات و هنر در خدمت چه کسی بابد باشد مسئله‌ای‌ست اساسی 
و اصولی. مشاجرات و اختلاف‌نظرهاء مخالفت‌ها و نفاق‌هایی که در گذشته در 
میان برخی از رفقا ظهور کرده بود؛ مربوط به این مسئله اساسی و اصولی نبوده 
بلکه به مسایلی مربوط بوده است که بیشتر فرعی و حتی به مسایلی که فاقد 
هرگونه جنبه اصولی بوده‌اند. ولی طرفین بحث در مورد این مسئله اصولی 
به هیچ‌وجه اختلافی با هم نداشته‌اند؛ بلکه به عکس آنها در این مورد تقریبا 
اتفاق نظر کامل داشته‌اند؛ یعنی در واقع هر دو طرف تا حدی گرایش داشتند 
به این که کارگران» دهقانان و سربازان را کوچک بشمارند و برکنار از توده‌ها 
بمانند. وقتی که من می‌گویم «تا حدی» به این علت که به طور کلی اگر این 
رفقا کارگران. دهقانان و سربازان را کوچک شمرده‌اند و اگر از توده‌ها بر کنار 
مانده‌اند. مثل آن نیست که در نزد گومیندان دیده می‌شود. ولی در هر صورت 
چنین گرایشی وجود دارد. تا زمانی که اين مسئله اساسی حل نشود؛ حل بسیاری 
از مسایل دیگر دشوار خواهد بود. به عنوان نمونه» سکتاربسم در محافل ادبی و 
هنری را در نظر بگیریم. این نیز مسئله‌ای اصولی است: ولی سکتاریسم را فقط 
می‌توان از این طربق برانداخت که شعار «خدمت به کارگران و دهقانان»؛ 
«خدمت به ارتش هشتم و ارتش چهارم جدید» شعار «رفتن به میان توده‌ها» 
مطرح شود و دقیقا به مرحله عمل درآبد» وگرنه مسئله سکتاریسم هرگز حل 
نخواهد شد. لوسیون گفته است: «شرط ضرور وجود جبهه متحد داشتن هدف 
مشترک است.... عدم وحدت در جبهه ما نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ايم هدف 
مشت رکی برای خود معین کنیم؛ و دیگر این که بعضی اشخاص يا فقط برای 


سخنرنی‌ها در محفل ادبی نان 


گروه‌های کوچک و با در واقع فقط برای خود کار می‌کنند. گر منظور 
همه ما خدمت به توده‌های کار گر و دهقان باشد» بدون شک جبهه ما وحدت 
خواهد بافت.» این مسئله که در آن وقت در شانگهای مطرح بود؛ اینک در 
چون‌چینگ نیز مطرح است. در این گونه نقاط حل کامل این مسئله بسیار دشوار 
است زیرا که حکمرانان نویسندگان و هنرمندان انقلابی را سر کوب می کنند و 
آزادی رفتن به میان توده کارگران. دهقانان و سربازان را از آنها سلب می‌نمایند. 
وضع ما در این‌جا کاملاطور دیگر است. ما مساعی نویسندگان و هنرمندان 
انقلابی را در برقراری پیوند نزدیک با کارگران» دهقانان و سربازان تشویق 
می‌کنیم. ما به آنها آزادی کامل می‌دهیم که به میان توده‌ها بروند و ادییات و 
هنر انقلابی اصیل به وجود آورند. از این جهت این مسئله در نزد ما نزدیک به 
حل است. اما این که حل مسئله نزدیک است. به آن معنی نیست که حل کامل 
و قطعی مسئله به دست آسده است. اگر ما از لزوم مطالعه مار کسیسم و جامعه 
صحبت می کنیم؛ درست به منظور نیل به حل کامل و قطعی این مسئله است. 
منظور ما از مار کسیسم؛ مار کسیسم زنده است که در زندگی و در مبارزه توده‌ها 
نقش موثری ایفا می کند. نه ما رکسیسم صرفا زبانی. اگر مار کسیسم صرفا زبانی 
به مار کسیسم در زندگی واقعی درآبد. آن‌گاه دیگر جایی برای سکتاریسم باقی 
نخواهد ماند و نه فقط مسئله سکتاریسم بلکه بسیاری از مسایل دیگر را نیز 
می‌توان حل کرد. 


پس از حل مسئله «به چه کسی باید خدمت کرد». مسئله «چگونه باید خدمت 
کرد». پیش می‌آید. با به قول بعضی از رفقا: آبا باید کوشش‌های خود را در 


ادن 


راه ارتقاء سطح ادبیات و هنر به کار بریم با در راه توده‌ای کردن آنها ؟ 

در گذشته برخی از رفقا تا حدی و حتی گاهی تا حد زبادی به توده‌ای کردن 
ادبیات و هنر کم بها می‌دادند یا آن را از دیده فرو می‌گذاشتند. آنها به ارتقاء 
سطح ادییات و هنر بیش از حد اهمیت می‌دادند. بدیهی است که ارتقاء سطح 
ادییات و هنر را باید تأکید کرد ولی خطاست اگر این کار به طور یک جانبه 
و منفرد انجام گیرد و به مبالغه برسد. فقدان حل دقیق و روشن مسئله «برای 
چه کسی» که من در بالابه آن اشاره کردم در این رابطه نیز ظاهر می‌شود. 
این رفقابه علت این که مسئله «برای چه کسی» را روشن نساخته‌اند» ملاک 
صحیحی برای تشخیص آنچه که «توده‌ای کردن» و «ارتقاء سطح» می‌نامند» در 
دست ندارند و به طربق اولی نمی‌توانند رابطه صحیح میان این دو را دربابند. از 
آن‌جا که ادبیات و هنر ما علی‌الاصول در خدمت کارگران دهقانان و سربازان 
است. توده‌ای کردن به این معنی است که آنها را در میان کارگران دهقانان 
و سربازان توده‌ای کنیم و بالا بردن سطح به معنای آن است که سطح کنونی 
کارگران دهقانان و سربازان را مبدا قرار دهیم و از آن بالاتر برویم. چه چیزی 
را ما باید در میان کارگران؛ دهقانان و سربازان توده‌ای کنیم؟ آیا آنچه را که 
موافق نیازمندی‌ها و مورد قبول طبقه فیودال مالکان ارضی است؟ با آنچه را 
که موافق نیازمندی‌ها و مورد قبول بورژوازی است؟ با آنچه را که موافق 
نیازمندی‌ها و مورد قبول روشنفکران خرده‌بورژوایی است؟ نه» هیچ‌یک از 
این‌ها را. ما فقط آن چیزی را باید توده‌ای کنیم که کارگرانه دهقانان و سربازان 
نیاز دارند و می‌توانند به آسانی قبول کنند. از این جهت پیش از آن که به کار 
آموزش کارگران؛ دهقانان و سربازان دست بزنیم» باید از آنها بیاموزیم. این به 
وبزه در سورد ارتقای سطح صادق است. برای این که چیزی را بالا بریم. باید 
از جایی حرکت کنیم که آن چیز قرار دارد. منلا برای این که یک سطل آب 


ود یبن 


را بلند کنيم آیا ج زاین است که آذ را از روی زمین بر می‌داریم؟ مگر ممکن 
است سطل را از هوا بلند کنیم؟ پس برای ایین که سطح ادبیات و هنر را بالا 
بریم. از کجا باید حرکت کنیم؟ از سطح طبقه فیودال؟ يا از سطح بورژوازی؟ و 
یا از سطح روشنفکران خرده‌بورژوا؟ نهء از هیچ یک از این سطح‌هاء فقط باید از 
سطح توده کارگران» دهقانان و سربازان حرکت کنیم. این به‌هیچ‌وجه به آن معنا 
نیست که ما باید سطح کارگران دهقانان و سربازان را به «ارتفاع» سطح طبقه 
فیودال» بورژوازی و با روشنفکران خرده‌بورژوا برسانیم. بلکه به معنای آن است 
که ما باید سطح ادبیات و هنر را در جهتی که کارگران» دهقانان و سربازان پیش 
می‌روند در جهتی که پرولتاربا به پیش می‌رود بالا بریم. در این‌جا دوباره 
وظیفه آموختن در مکتب کارگران دهقانان و سربازان مطرح می‌شود. فقط 
با حرکت از سطح کارگران؛ دهقانان و سربازان است که ما می‌توانیم درک 
صحیحی از توده‌ای کردن ادبیات و هنر و بالا بردن سطح آنها بيايیم و رابطه 
صحیح میان آن دو را پیدا کنیم. 

سرجشمه کلیه رشته‌های ادبیات و هنر در آخرین تحلیل جیست؟ آثار ادبی و 
هنری به مثابه شکل‌های ابدیولوژیک» محصول انعکاس زند گی اجتماعی معبنی 
در مغْز انسان هستند. ادییات و هنر انقلابی عبارت است از محصول انعکاس 
وه م2 ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ و2 م2 ی 

زند گی مردم در مغز نویسنده یا هنرمند انقلابی. زند گی مردم هميشه به صورت 
معدنی است از مصالح اولیه ادبیات و هنر -مصالح به حالت طبیعی» مصالح 
کارنشده» ولی در عوض جاذ‌دارترین» غنی ترین و اساسی‌ترین جیزی است که 
می‌توان یافت؛ و در این مفهوم هر ادبیات و هنری در برابر ایین مصالح بی‌رونق 
است؛ این مصالح سرچشمه یگانه و لابزال هر ادبیات و هنر است- سرچشمه 


یگانه زیرا تنها سرچشمه ممکن است و سرچشمه دیگری غیر از آن وجود ندارد. 


ادن 


بعضی‌ها خواهند گفت: مگر ادبیات و هنری که در کتب و آثار باستانی و در 
کشورهای بیگانه دیده می‌شوند. سرچشمه نیستند؟ حقیقت این است که آثار 
ادبی و هنری گذشته سرچشمه نیستند. بلکه جویبارند؛ این آثار با مصالحی که 
ملفان قدیم با خارجی از زندگی مردم زسان و محل خود به دست آورده‌اند؛ 
آفریده شده است. ما باید از میراث ادبیات و هنری که از گذشته به ما رسیده» 
هر آنچه را که خوب است؛ بگیریم و آنچه را که مفید است. به طور انتقادی 
فرا گیریم و آن راهنگامی که با مصالح زند گی مردم زسان و محل خود به 
آفرینش آثار ادبی و هنری می‌پردازيم به عنوان سرمشق مورد استفاده قرار 
دهیم. در داشتن با نداشتن چنین سرمشقی یک تفاوت هست و آن این که آیا 
اثر نوبسنده و هنرمند شکیل است با نتراشیده» ظربف است با خشن, دارای 
سطح عالی است يا سطح نازل تندتر تمام می‌شود یا کندتر. از این جهت ما 
نباید میراث گذشتگان و خارجبان را ولو این که آنار فیودالی و بورژوابی 
باشند» به دور افکنیم و از آموختن از آن اعراض کنیم. اما پذیرفتن این میراث 
و سرمشق گرفتن از آن هر گز نباید جای آفرینش ادبی و هنری ما را بگیرد؛ هیچ 
چیزی نمی تواند جانشین آن شود. نقل آار گذشتگان و خارجیان و تقلید از آنها 
بدون هیچ گونه انتقاد؛ به معنای گرفتار شدن به بی‌ثمرترین و زیان‌بخش ترین 
د گماتیسم در زمینه ادییات و هنر است. نویسندگان و هنرمندان انقلابی جین» 
نویسندگان و هنرمندانی که نویدبخش اند باید به میان توده‌ها بروند؛ آنها باید 
طی مدتی طولانی بدون چون و چرا با جان و دل به میان توده‌های کارگر 
دهقان و سرباز بروند؛ از میان کوره آتشین مبارزه بگذرند» به آن سرچشمه یگانه 
خلاقیت. به آن سرچشمه‌ای که به وجه شگفت‌انگیزی غنی و پرمایه است» روی 
آورند تا آن که انواع و اقسام مردم. کلیه طبقات. کلیه توده‌هاء کلیه شکل‌های 
شورانگیز زندگی و مبارزه. کلیه مصالح خام ادبیات و هنر را از نظر بگذراننده 


ود یبن 


درک کنند. مطالعه نمایند» تجزیه‌و تحلیل به عمل آورند. فقط پس از آن است 
که آنها می‌توانند به آفربنش ادبی و هنری دست بزنند. کار شما در غیر این 
صورت بی‌موضوع خواهد بود و در شمار آن کسانی در خواهبد آمد که از 
نویسندگی و هنرمندی فقط نامی دارند - از آن نوعی که لوسیون در وصیت‌نامه 
خود به پسرش قویا توصیه می کرد که هرگز از آنها سرمشق نگیرد.( 
اگرچه زندگی اجتماعی انسآنها یگانه سرچشمه ادبیات و هنر است و در مضمون 
به وجه غیرقابل قیاسی زنده‌تر و غنی‌تر از ادبیات و هنر است. مع‌هذا مردم تنها 
به زندگی قانع نیستند و می‌خواهند ادبیات و هنر هم داشته باشند. چرا؟ زیرا که 
اگرچه زندگی و ادییات و هنر هر دو زیبا هستند» آن زندگی که در آثار ادبی و 
هنری انعکاس می‌بابد» می‌تواند و باید عالی‌تر پرتوان‌تر منسجم تر تیپیک تر 
از زندگی واقعی روزانه باشد از آن به ایده‌آل نزدیک‌تر باشد و بدین جهت 
کلی‌تر باشد. ادبیات و هنر انقلابی باید به آفرینش چهره‌های متنسوع از زندگی 
واقعی ببردازد و به توده‌ها باری دهد که تاریخ را به پیش برانند. فی‌المثل» 
بعضی‌ها از گرسنگی و سرما رنج می‌برند و قربانی ستم آند» ولی برخی دیگر 
انسآنها را استنمار می کنند و بر آنها ستم روا می‌دارند. این واقعیت در همه‌جا به 
چشم می‌خورد و مردم آنها را پیش پاافتاده و مبتذل می‌انگارند. ولی نویسندگان 
و هنرمندان توانایی این را دارند که این پدیده‌های روزانه را منسجم گردانند؛ 
تضادها و مبارزات درونی آنها را به شکل تیپیک بیان کنند و به این طریق 
آثاری به وجود آورند که بتواند توده‌های مردم را بسدار کند. آنها را به شور و 
شوق در آورد» به وحدت و مبارزه برای تغییر محیط زیست خود فراخواند. این 
وظایف بدون چنین ادبیات و هنری نمی‌تواند انجام گیرد. وبا این که با تأثیر و 
سرعت لازم نمی‌تواند انجام گیرد. 


ان 


توده‌ای کردن و بالا بردن سطح ادبیات و هنر به چه معنی است؟ چه رابطه‌ای میان 
این دو وظیفه وجود دارد؟ آثاری که در سطح توده‌های مردم است؛ ساده‌تر 
است و آسان‌تر فهمیده می‌شود و از این جهت زودتر مورد قبول توده‌های 
مردم زمان ما واقع می‌شود. آثاری در سطح بالاتر چون ظریف‌ترند ایجاد آنها 
نسبتا دشوار است و در لحظه کنونی پخش آنها در میان توده‌های مردم معمولا 
چندان آسان و سریع صورت نمی گیرد. مسئله‌ای که اکنون کارگران دهقانان 
و سربازان با آذ روبه‌رو هستند؛ چنین است: آنها هم اکنون در نبردی سخت و 
خونین با دشمن درگیرند و چون در اثر سلطه متمادی طبقه فیودال و بورژوازی» 
بی‌سواد و تحصیل‌نکرده هستنده نیاز مبرم دارند به اين که جنبش پردامنه‌ای 
برای آشنایی با فرهنگ برپا شود. آنها مصرانه خواستار فرهنگ و آموزش و 
همچنین آثار ادبی و هنری هستند که نیازمندی‌های مبرم آنها را برآورده سازد 
وبرای آنها به آسانی قابل هضم باشد. به طوری که شور و شوق آنها در مبارزه 
برانگیخته شود. ایمان‌شان به پیروزی استوار گردد؛ همبستگی‌شان تقویت یابد تا 
یک‌دل و یک‌جان علیه دشمن برزمند. آنچه آنها قبل از هر چیز بدان نیازمندند» 
«گل نشاندن بر پارچه زربفت» نیست. بلکه «هدیه زغال در روز برفی» است. از 
این جهت در شرایط فعلی» توده‌ای کردن ادبیات و هنر عاجل ترین وظیفه است. 
کم‌بهادادن و یا نادیده گرفتن آن خطا است. 

مع‌الوصف توده‌ای کردن و بالا بردن سطح را نمی‌توان به طور مطلق از هم جدا 
ساخت. اکنون این امکان هست که برخی از آثاری را که کیفیت عالی دارند. به 
میان توده‌ها برد از طرف دیگر سطح فرهنگی توده‌ها پیوسته بالا می‌رود. اگر 
کار توده‌ای کردن ما هميشه در یک سطح بماند. اگر ماه‌ها و سال‌ها فقط یک 
کالا تولید شود اگر همیشه همان «گاوچران کوچولو» و همان کلمات: «آدم 
دست. دهان» کارد. گاو» گوسفند»" عرضه شود در آن صورت چه فرقی است 


ود یبن 


میان آن که آموزش می‌دهد و آن که آموزش میگیرد؟ این توده‌ای کردن چه 
معنایی می‌تواند داشته باشد؟ مردم خواستار توده‌ای کردن آار ادبی و هنری 
و سپس ارتقاء آن به سطح عالی تری هستند؛ آنها می‌خواهند که سطح ماه به 
ماه و سال به سال ارتقا بيابد. در این‌جا توده‌ای کردن به معنای قابل‌فهم کردن 
برای مردم است و بالا بردن سطح به معنای بالا بردن آن برای مردم است. چنین 
بالا بردنی از خلاء شروع نمی‌شود و در چهار دیواری محدود نمی‌ماند» بلکه 
بر اساس توده‌ای کردن مبتنی است. این بالا بردن به وسیله توده‌ای کردن 
معین می‌شود و در عین حال آن را نیز هدایت می کند. در چین تکامل انقلاب 
و فرهنگ انقلابی ناموزون است و گسترش آنهابه طور تدریجی صورت 
می‌گیرد. در حالی که در یک‌جا ادبیات و هنر توده‌ای شده و سطح آنها بر این 
پایه بالا رفته است» در جای دیگر هنوز توده‌ای کردن آغاز نشده است. از این 
رو تجربه مثبتی که ما در یک نقطه در مورد توده‌ای کردن ادببات و هنر و بالا 
بردن سطح ادبیات و هنر بر پایه توده‌ای کردن آنها به دست آورده‌ايم» ممکن 
است در نقاط دیگر مورد استفاده قرار گیرد و کار توده‌ای کردن و بالا بردن 
سطح را در آن نقاط هدایت نماید و آنها را از کج‌روی‌های بسیاری مصون بدارد. 
در مقیاس بین‌المللی تجربه مثبست کشورهای خارجی و به ویژه اتحاد شوروی 
نیز می تواند راهنمای ما باشد. از این رو در نزد ما بالا بردن سطح ادبیات و هنر 
بر اساس توده‌ای کردن مبتنی است و در عین حال توده‌ای کردن به وسیله بالا 
بردن سطح هدایت می‌شود. درست به این دلیل است که کار توده‌ای کردن؛ 
به معنایی که ما می‌فهميم. نه فقط مانعی بر سر راه بالا بردن سطح نیست بلکه 
به عکس پایه‌ای‌ست برای بالا بردن سطح در مقیاس محدود کنونی و همچنین 
شرایط لازم را برای ادامه کار بالا بردن سطح در مقیاس به مراتب وسیع‌تری در 
آبنده فراهم می‌سازد. 


ادن 


علاوه بر بالا بردن سطح آناری که به طور مستقیم نیازمندی‌های توده‌ها را 
برآورده می‌سازد؛ نوع دیگری از بالا بردن سطح هم هست که به طور غیرمستقیم 
نیازمندی‌های آنها را برطرف می‌سازد - آن نوع از بالا بردن سطح که مورد نیاز 
کادرهاست. کادرها عناصر پیش‌رو توده‌ها هستند و به طور کلی از توده‌ها 
آموزش بیشتری دیده‌اند؛ برای آنها ادییات و هنری در سطح بالاتر کاملا 
2 ما ها 2 ۳ ۳ ِ"ِ ما ۰ ۰ 
لازم است. نادیده گرفتن این احتیاج اشتباه است. انچه شما برای کادرها انجام 
می‌دهید تماما برای توده‌هاست. زیبرا توده‌ها را جز به وسیله کادرها نمی‌توان 
آموزش داد و هدایت کرد. اگر ما از این همدف رو برگردانيم اگر آنچه ما 
به کادرها می‌دهيم. نتواند به آنان در آموزش و هدایت توده‌ها کمک کند؛ 
کوشش ما در بالا بردن سطح ادبیات و هنر مانند تیراندازی بدون هدف خواهد 
شد و از اصل اساسی خدمت به توده‌های مردم جدا خواهد گشت. 
سخن کوتاه. مصالح خام ادبیات و هنر که از زندگی مردم گرفته می‌شود در اثر 
ص ۳ امه ۹ 
کار آفریننده نوبسند گان و هنرمندان انقلابی به صورت ادبیات و هنر در می آبد 
که به مثابه شکل‌های ایدیولوژیک در خدمت توده‌های مردم قرار می گیرد. 
این از یک سو ادبیات و هنر بسیار پیش‌رو را در بر می‌گیرد که بر پایه ادبیات 
و هنری ابتدایی تکامل بافته و برای بخشی از توده‌ها که سطح‌شان بالاست و 
با به وبزه برای کادرهایی که در بین توده‌ها کار می کنند» ضرور است. و از 
سوی دیگر شامل ادبیات و هنر ابندایی می‌گردد که از طرف ادبیات و هنر 
پیش‌رو هدایت می‌شود و به طور کلی اکنون مورد نیاز مبرم اکثریت قاطع 
توده‌هاست. ادبیات و هنر ماء خواه در سطح بالا و خواه در سطح ابتدایی باشد» 
به طور یک‌سان در خدمت توده‌های مردم و در درجه اول در خدمت کارگران؛ 
دهقانان و سربازان است؛ ادبیات و هنر مابرای آنها خلق شده و به وسیله آنها 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


ود یبن 


اینک که ما مسئله ارتباط میان توده‌ای کردن ادبیات و هنر و بالا بردن سطح 
آنها را حل کردیم مسئله ارتباط میان متخصصین و توده‌ای کنندگان ادبیات و 
هنر را نیز می‌توانیم حل کنیم. متخصصین مانه فقط برای کادرها بلکه همچنین 
و به ویژه برای توده‌ها کار می‌کنند. متخصصین ادبیات ما باید به روزنامه‌های 
دیواری توده‌ها و به رپورتاژهایی که از ارتش و دهات می‌رسند» عطف توجه 
کنند. متخصصین ما در زمینه تقاتر باید به گروه‌های کوچک هنرپیشگی در 
ارتش و دهات عطف توجه کنند. متخصصین ما در زمینه موسیقی باید به 
تصنیف‌های توده‌ها عطف توجه کنند. متخصصین ما در زمینه هنرهای زیبا باید 
به هنرهای زیبای توده‌ها عطف توجه کنند. همه این رفقا باید با رفقایی که در 
میان توده‌هابه کار توده‌ای کردن ادبیات و هنر مشغولند» پیوند نزدیک داشته 
باشند. آنها باید از یک سو توده‌ای کنند گان را کمک و هدایت کنند؛ و از سوی 
دیگر از این رفقا بیاموزند و به وسیله آنها از شیره حیات‌بخش توده‌ها به منظور 
جان‌دار کردن و غنی‌ساختن هنر خویش بهره برگیرند تا آن که تخصص‌شان به 
صورت «کاخی در میان ابرها» دور از توده‌ها و از واقعیت» عاری از مضمون و 
از زندگی درنيآٍید. ما باید متخصصین خود را گرامی بداریم زیرا که آنها برای 
امر ما خیلی گرانبها هستند. مع‌ذالک باید به آنها بگوييم که هیچ نویسنده و 
هنرمند انقلابی نمی تواند به کار خود معنایی ببخشد مگر آن‌گه که با توده‌ها 
پیوند نزدیک بیابد» افکار و احساسات آنان را بیان کند» و چون سخن گوی 
صدیقی به آنان خدمت کند. او فقط در صورتی که نماینده توده‌ها باشد» 
می‌تواند آنها را آموزش دهد و فقط در صورتی که به شاگردی توده‌ها رود 
می‌تواند معلم آنها گردد. او اگر خود را ارباب توده‌ها بداند» اگر رفتارش مانند 
آریست و کراسی باشد که در بین «عوام الناس» خودفروشی می کند. قریحه‌اش 
هر قدرهم که عالی باشد. به‌هیچ‌وجه به کار توده‌ها نخواهد خورد و کارش 


ادن 


آینده‌ای نخواهد داشت. 

آبا این برخورد ما برخوردی مفیدطلبانه نیست؟ ماتربالیست‌ها مخالف مفیدطلبی 
به طور اعم نیستند بلکه مخالف مفیدطلبی فیودالی بورژوابی و خرده‌بورژوایی 
هستند؛ آنها مخالف آن ربا کارانی هستند که در سخن به مفیدطلبی حمله 
می‌کنند ولی در عسل پی‌رو خودخواهانه ترین و نزدیک‌بین ترین مفیدطلبی 
اند. در جهان هیچ «ایسمی» نیست که مافوق مفیدطلبی باشد؛ در جامعه طبقاتی 
فقط مفیدطلبی این با آن طبقه می‌تواند وجود داشته باشد. ما مفیدطلبان انقلابی 
پرولتاربایی هستیم. مبداء حرکت ما وحدت منافع امروز و فردای وسیع ترین 
توده‌هایی است که بیش از نود درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ پس ما 
مفیدطلب‌ان انقلابی هستیم که وسیع‌ترین و دورترین هدف‌ها را در برابر خود 
نهاده‌ایم؛ ما در شمار آن مفیدطلبان کوته‌نظری نیستیم که به جز منافع جزئی 
و فوری چیز دیگری را نمی‌بینند. اگر فی‌المشل اثری فقط خو شآیند عده 
قلیلی باشد ولی برای اکثریت مردم مفید نباشد و حتی زیان‌بخش باشد. و اگر 
مع‌ذالک کسی این اثر را به خاطر مفیدطلبی شخص خود و با مفیدطلبی گروه 
معدودی به بازار تحمیل کند» در میان توده‌ها به تبلیغ آن بپردازد و در آخر هم 
توده‌ها را به مفیدطلبی متهم سازده در این صورت او نه فقط به توده‌ها توهین 
کرده است. بلکه نشان داده است که شناخت او درباره خودش خیلی کم بوده 
است. فقط آن چیزی خوب است که برای توده‌های مردم واقعا مفید باشد. اگر 
اثر شما به اندازه «برف بهاری» هم زیبا باشد» ولی عجالتا فقط عده قلیلی از 
آن لذت برند. و هرگاه توده‌ها همچنان به خواندن «آواز خشن‌ها»() دلخوش 
باشند؛ و هرگاه شما بدون آن که در صدد بالا بردن سطح توده‌ها ب رآئید به 
نکوهش آنها اکتفا ورزید. همه سرزنش‌های تان بی‌هوده خواهد ماند. مسئله‌ای 
که اکنون مطرح است. این است که «برف بهاری» را با «آواز خشن‌ها» و بالا 


ود یبن 


بردن سطح ادبیات و هنر را با توده‌ای کردن آنها وحدت دهیم. بدون چنین 
وحدتی؛ عالی‌ترین هنر از هر کارشناسی که باشد» هیچ چیز دیگری به جز 
تنگ‌نظرترین مفیدطلبی نخواهد بود؛ شما ممکن است این هنر را «ناب و 
عالی» بدانید. ولی این فقط شما هستید که چنین می‌گویبد. توده‌ها شما را 


همین که ما مسئله سیاست اساسی را حل کردیم. یعنی دانستيم که باید به 
کارگران» دهقانان و سربازان خدمت کرد و چگونه باید خدمت کرد؛ مسایل 
دیگر مانند ترسیم جهات تاریک و روشن زندگی و مسئله وحدت نیز حل خواهد 
شد. اگر همه با این سیاست اساسی موافق باشند» در آن صورت نویسندگان و 
هنرمندان ماء مدارس و مطبوعات و سازمآنها ی ما در زمینه ادبیات و هنر و در 
تمام فعالیت‌های ادبی و هنری ما نیز باید از این سیاست پی‌روی کنند. دور شدن 
از این سیاست خطاست؛ و آن چه با آن مطابقت نکند. باید به وجه شایسته‌ای 
اصلاح گردد. 


۳ 


حال که معلوم شد ادبیات و هنر ما باید در خدمت توده خلق باشد. می‌توانیم 
به بحث درباره مسئله روابط درون حزب بپردازيم یعنی مسئله رابطه میان 
کار حزب در زمینه ادبیات و هنر و کار حزبی در مجموع. و همچنین مسئله 
روابط خارجی حزب یعنی رابطه میان کار حزب در زمینه ادبیات و هنر و کار 
غیر کمونیست‌ها در این زمینه» به عبارت دیگر مسئله جبهه متحد در محافل 
ادبی و هنری. 


ان 


از مسئله اول شروع کنیم. در دنیای امروز هر فرهنگ. هر ادبیات و هنری متعلق 
به طبقه معیتی است و از مشی سیاسی مشخصی ناشی می‌شود. در واقع هتر برای 
هنر؛ هنر مافوق طبقات. و هنری که جدا یا مستقل از سیاست باشد» وجود 
ندارد. ادبیات و هنر پرولتاربایی بخشی از مجموعه امر انقلابی پرولتاریاست 
و همان طور که لنین می‌گفت: «چرخ و پیچی»" از مکانیسم عمومی انقلاب 
است. بدین جهت کار ادبی و هنری حزب در مجموعه کار انقلابی حزب موضع 
ابت و مشخصی را اشغال می کند و تابع آن وظیفه انقلابی است که حزب 
برای دوره معینی از انقلاب مقرر داشته است. انکار این مطلب به طور حتم به 
دوآلیسم و با پلورالیسم منجر می‌شود و ماهیتا به آن‌جا می‌انجامد که تروتسکی 
می‌خواست: «سیاست مار کسیستی؛ هنر -بورژوابی.» ما با تأ کید مبالغه آمیز روی 
اهمیت ادبیات و هنر که به حد اشتباه برسد موافق نیستیم» ولی با کم‌بهادادن 
به اهمیت آن نیز موافقت نداریم. ادییات و هنر تابع سیاست است. ولی در 
عین حال تاثیر بزرگی بر روی سیاست دارد. ادببات و هنر انقلابی بخشی از 
مجموعه امر انقلابی است. چرخ و پیچی از آن است؛ و گرچه در مقایسه با 
بعضی بخش‌های بازهم مهم‌تر ممکن است اهمیت و فوربت کم‌تری داشته 
باشد و در موضع درجه دوم قرار گیرد؛ ولی چرخ و پیچ جدانشدنی از مکانیسم 
عمومی است. و بخش ضرور مجموعه امر انقلابی را تشکیل می‌دهد. جنآنچه ما 
فاقد ادبیات و هنر باشیم -حتی در وسیع ترین و ابندایی‌ترین مفهوم آن- جنبش 
انقلابی مابه پیش نخواهد رفت و پیروز نخواهد شد. ندبدن این نکته اشتباه 
است. به علاوه وقتی که ما از تبعیت ادبیات و هنر از سیاست صحبت می کنیم» 
منظورمان سیاست طبقاتی است. سیاست توده‌هاست. نه سیاست عده قلیلی از 
سیاست‌مداران. سیاست. خواه انقلابی و خواه ضد انقلابی باشد» همیشه عبارت 
است از مبارزه یک طبقه علیه طبقه دیگر نه فعالیت عده اند کی از افراد. 


ود یبن 


مبارزه انقلابی در جبهه ابد بولوژیک و هنری باید پی‌رو مبارزه سیاسی باشد 
زیرا بیان منسجم نیازمندی‌های طبقات و توده‌ها فقط به وسیله سیاست میسر 
است. سیاست‌مداران انقلابی؛ متخصصین امور سیاسی که علم با هنر سیاست 
نقلابی را بلدند؛ در واقع چیز دیگری نیستند جز رهبران میلیون‌ها میلیون 
سیاست‌مداران دیگر که توده‌های مردم باشند. وظیفه آنها این است که 
نظرات این توده‌های میلیونی سیاست‌مداران را گرد آورند. متبلور سازند و 
سپس آن را نزد توده‌ها برگردانند تا آن که توده‌ها نظرات مذ کور را بگیرند 
و به عمل درآورند. بنابراین آنها از جمله «سیاستمداران» نوع آریست و کرات 
نیستند. که خود را در چهاردبواری محصور گردانند» طرح‌های بیهوده‌ای 
بر آب بریزند؛ خود را مغز بزرگ بشمارند و برای خود تبلیغ کنند که 
«این‌جا یگانه بنگاه معتبر است. آذ را با بنگاه‌های دیگر اشتباه نکنید». 
درست در همین جاست که تفاوت اصولی میان سیاست‌مداران پرولتاربی و 
سیاست‌بازان بورژوازی منحط نهفته است. و درست به همین جهت است که 
میان خصلت سیاسی ادبیات و هنر ما و حقیقت آن می‌تواند وحدت کامل 
برقرار باشد. نپذیرفتن این نکته و مبتذل‌ساختن سیاست و سیاست‌مداران 
پرولتاریایی خطاست. 


حال به مسئله جبهه متحد در محافل ادبی و هنری نظر بيافکنيم. از آن‌جا که 
ادبیات و هنر تابع سیاست است و از آن‌جا که مسئله اساسی در سیاست چین 
امروز مقاومت در برابر ژاپن است. کارکنان ادبی و هنری حزب ما در درجه 
اول موظف اند که بر پایه موضوع مقاومت در برابر ژاپن با کلیه نویسندگان 
و هنرمندان غیر کمونیست (از سمپاتیزآنهای حزب و نویسندگان و هنرمندان 
خرده‌بورژوازی گرفته تا تسام آن نویسندگان و هنرمندان بورژوازی و طبقه 
مالکان ارضی که طرف‌دار مقاومت در برابر زاین اند) متحد شوند. در درجه 


مانوتسه‌دون 


دوم ما باید با آنها بر پایه دم وکراسی متحد شویم. اما بعشی از نویسندگان و 
هنرمندان که طرفدار مقاومت در برابر ژابن اند» در این مورد با ما موافق 
نیستند و بدین جهت دایره این اتحاد ضرورتا کمی تنگ‌تر خواهد بود. در 
درجه سوم ما باید با آنها بر سر مسایلی که خواست جهان ادب و هنر است؛ 
در صدد اتحاد برآئيم - یعنی مسایل مربوط به شیوه و سبک ادبی و هنری؛ 
ما هوادار رالیسم سوسیالیستی هستیم» ولی بعضی‌ها در این مورد با ما موافق 
نیستند. از این جهت دایره این اتحاد باز هم تنگ‌تر خواهد شد. در حالی که 
بر سر مسئله‌ای وحدت است. بر سر مسئله دیگر مبارزه و انتقاد است. این 
موضوعات در عین این که از هم جدا هستند با یک‌دیگر در ارتباطند» به طوری 
که حتی در آن مسایلی که ترغیب کننده اتحاد است -مانند مسئله مقاومت در 
برابر ژاین- در عین حال هم مبارزه است و هم انتقاد. در درون جبهه متحد» 
« تحاد بدون مبارزه» با «مبارزه بدون اتحاد» - مانند تسلیم‌طلبی و دنبال‌روی 
راست و با تک‌روی و سکتاربسم «چپ» که سابقا برای برخی از رفقا پیش 
آمده بود - مشی‌های سیاسی اشتباه آميزند. این هم در مورد سیاست صادق است 
و هم در مورد ادبیات و هنر. 


در میان نیروهای مختلفی که جبهه متحد چین را در صحنه ادبیات و هنر 
تشکیل می‌دهند» نویسندگان و هنرمندان خرده‌بورژوا نیروی مهمی را 
می‌سازند. افکار و آثار آنها حاوی نقایص بسیاری است. ولی آنها کم‌ویش 
به سوی انقلاب روی می‌آورند و به مردم زحمت کش نزدیک می‌شوند. از 
این رو به وبزه این وظیفه مهمی است که مابه آنها در رفع نقایص‌شان 
پاری دهیم و آنهارا به جبهه‌ای که در خدمت زحمت کشان است. جلب 


کنیم. 


ود یبن 


ع 


یکی از شیوه‌های اصولی مبارزه در جهان ادییبات و هن انتقاد ادبی و هنری 
است. انتقاد ادبی و هنری باید بسط و تکامل بابد. همان طور که رفقا به درستی 
بادآور شدند تا کنون کار در این زمینه بسیار ناکافی بوده است. انتقاد ادبی و 
هنری مسئله بغرنجی است که مستلزم تحقیقات خاص بسیار است. من در این‌جا 
فقط بر روی مسئله اساسیء یعنی مسئله ملاک‌های انتقاد تکیه خواهم کرد. به 
علاوه؛ نظر خودم را به طور خلاصه درباره برخی از مسایل خاصی که عده‌ای از 
رفقا پیش کشیدند و همچنین درباره بعضی از نظرات نادرست بیان خواهم کرد. 
انتقاد ادبی و هنری شامل دو ملاک است: ملاک سیاسی و ملاک هنری. بر حسب 
ملاک سیاسیء هر چیزی که به وحدت و مقاومت در برابر زاین کمک کند. 
هر جیزی که توده‌ها را به اتفاق و وحدت اراده برانگیزد» هر چیزی که مخالف 
سیر قهقرایی و موافق پیشرفت باشد» خوب است؛ برعکس. هر چیزی که مغایر 
وحدت و مقاومت در برابر ژاپن باشد» هر چیزی که تخم نفاق و تشتت در میان 
توده‌ها بباشد هر چیزی که مخالف پیشرفت باشد و خلق را به عقب برگرداند؛ 
بد است. اما در آخرین تحلیل در تشخیص خوب از بد بر روی چه چیزی تکیه 
باید کرد؟ بر روی انگیزه (مقاصد ذهنی) يا بر روی نتیجه (پراتیک اجتماعی)؟ 
ابده آلیست‌ها بر روی انگیزه تکیه می کنند و نتیجه را از دبده فرو می‌گذارند 
حال آن که هواداران ماتربالیسم مکانیکی بر روی نتیجه تکیه می‌کنند و انگیزه 
را از دبده فرو می‌گذارند؛ ما ماتربالیست‌های دیالکتیکی برعکس آنها بر روی 
وحدت انگیزه و نتیجه پافشاری می کنیم. انگیزه خدمت به توده‌ها با نتیجه‌ای 
که عبارت از جلب نظر توده‌هاست. به طور نااگسستنی پیوسته است؛ بین اين دو 
باید وحدت باشد. انگیزه خدمت به یک فرد یا خدمت به یک دسته کوچک 


ون 


خوب نیست. انگیزه خدمت به توده‌ها بدون این که نتیجه آن جلب نظر توده‌ها 
و سودمندی به حال آنها باشد» نیز خوب نیست. برای قضاوت درباره مقاصد 
ذهنی یک نویسنده یعنی این که آیا انگیزه وی درست و خوب بوده است. ما 
نباید به اظهارات وی بلکه باید به اثر اعمالش (به طور عمده به اثر آثارش) بر 
روی توده‌ها در جامعه مراجعه کنیم. پراتیک اجتماعی و نتایجش ملاکی است 
برای قضاوت درباره مقاصد ذهنی و با انگیزه. انتقاد ادبی و هنری ما باید از 
سکتاربسم به دور باشد و ما با توجه به اصل کلی اتحاد برای مقاومت در برابر 
ژاپن باید وجود آثار ادبی و هنری را که منعکس کننده نظرات متنوع سیاسی 
هستند تحسل کنیم. ولی در عین حال ما در انتقاد خود باید به طور استوار بر 
موضع اصولی بمانیم و کلیه آثار ادبی و هنری را که حاوی نظرات ضد ملی؛ 
ضد علمی ضد توده‌ای و ضد کمونیستی هستند» مورد انتقاد شدبد قرار دهیم 
ورد کنیم؛ زیرا این آثار ادبی و هنری» اگر بتوان آنها را چنین نامید خواه از 
لحاظ انگیزه و خواه از لحاظ نتیجه» وحدت را در مقاومت در برابر ژاين تخریب 
می‌کنند. بر حسب ملاک هنری؛ هر چیزی که در سطح هنری نسبتا بالا باشده 
خوب و یبانسبتا خوب است و هر چیزی که در سطح هنری نسبتا پائین باشد» 
بد و یانسبتا بد است. بدیهی است که در این جا تثیر اثر را بر روی جامعه 
نیز باید به حساب آورد. هیچ نویسنده يا هنرمندی نیست که آ ار خود را زیبا 
نداند؛ انتقاد ما باید امکان دهد که آثار هنری گوناگون با یک‌دیگر آزادانه به 
رقابت بپردازند» ولی کاملاضرور است که آثار مذ کور بر حسب ملاک‌های 
علم استتیک مورد انتقادی صحیح قرار گیرند تا آن هنری که در سطح نسبتا 
پائین است. بتواند به تدریج به سطح نسبتا بالا برسد و آذ هنری که پاسخ‌گوی 
مقتضیات مبارزه توده‌های وسیع نیست بتواند به هنری بدل شود که آنها را 
ارضا نماید. 


ود یبن 


پس دو ملاک وجود دارد - یکی سیاسی و دیگری هنری؛ رابطه میان این دو 
چیست؟ ممکن نیست میان سیاست و هنر؛ و میان جهان‌بینی کلی و شیوه‌های 
آفرینش هنری و انتقاد هنری علامت تساوی گذاشت. مانه فقط منکر وجود 
ملاک سیاسی مجرد و مطلق هستیم بلکه همچنین منکر وجود ملاک هنری 
مجرد و مطلق هستیم. هر طبقه در هر جامعه طبقاتی دارای ملاک خویش است؛ 
هم ملاک سیاسی و هم ملاک هنری. ولی همه طبقات در جوامع طبقاتی ناگزیر 
ملاک سیاسی را در درجه اول و ملاک هنری را در درجه دوم قرار می‌دهند. 
بورژوازی پیوسته آثار ادبی و هنری پرولتاربا راء با هر کیفیت عالی هنری هم 
که باشد. رد می کند. پرولتاربا نیز باید به نوبه خود برخورد خویش را به هر 
اثر ادبی و هنری گذشته قبل از همه از روی موضعی که در آن اثر در برابر 
خلق اتخاذ شده و بر حسب این که آن اثر در تاریخ نقش مترقیانه داشته و يا 
نداشته است. معین کند. برخی از آثاری که از نظر سیاسی از ربشه ارتجاعی 
هستند» ممکن است تا اندازه‌ای ارزش هنری داشته باشند. مضمون آنها هر چقدر 
ارتجاعی‌تر و ارزش هنری آنها هر چقدر بیشتر باشد برای مردم زیان‌مندتر و 
بیشتر درخور به دور افکندن است. وجه مشترک ادبیات و هنر کلیه طبقات 
استنمارگر که در حال افول اند» عبارت است از تضاد میان مضمون سیاسی 
ارتجاعی و شکل هنری آنها . آنچه ما خواستار آن هستیم. وحدت سیاست و هنر؛ 
وحدت مضمون و شکل. وحدت مضمون سیاسی انقلابی و شکل هنری هرچه 
کامل تر می‌باشد. آثاری که فاقد ارزش هنری هستند» هرقدر هم از لحاظ سیاسی 
مترقی باشند. بی‌اثر خواهند ماند. از این جهت ما در عین حال هم مخالف آن 
آثار هنری هستیم که بیان کننده نظرات غلط سیاسی هستند و هم مخالف این 
گرایش که آذاری با «سبک شعار و اعلان» به وجود آبد که نظرات سیاسی 
آنها درست است ولی فاقد نیروی بیان هنری هستند. ما باید در ادبیات و هنر در 


ادن 


دو جبهه مبارزه کنیم. 


هر دوی این گرایش‌ها را می‌توان در فکر بسیاری از رفقای ما مشاهده کرد. خیلی 
از رفقا گرایش به آن دارند که جنبه هنری آثار را از نظر فرو گذارند» از این رو 
آنها باید به ارتقاء سطح هنر خویش توجه کنند. ولی آن طور که من می‌بینم در 
لحظه کنونی باز هم جنبه سیاسی است که خطیر ترین مسئله را به وجود می‌آورد. 
برخی از رفقا فاقد معلومات سیاسی ابتدایی هستند و در نتیجه انواع افکار مشوش 
در نزد آنان دیده می‌شود. اجازه بدهید چند مثال از ین‌ان بیاورم. 


«تیوری سرشت انسانی». آبا چیزی بنام سرشت انسانی وجود دارد؟ البته که 
وجود دارد. ولی این فقط سرشت انسانی مشخص است. نه سرشت انسانی 
مجرد. در جامعه طبقاتی» هیچ سرشت انسانی نیست که خصلت طبقاتی نداشته 
باشد؛ سرشت انسانی مافوق طبقاتی وجود ندارد. ما معتقد به سرشت انسانی 
پرولتاربایی» سرشت انسانی توده‌های مردم هستیم» در حالی که طبقه مالکان 
ارضی و بورژوازی معتقد به سرشت انسانی طبقات خود هستند. با این تفاوت 
که این مطلب را به زبان نمی آورند ولی سرشت انسانی طبقات خود را به مثابه 
یگانه سرشت انسانی موجود قلم‌داد می کنند. آن سرشت انسانی که برخی از 
روشنفکران خرده‌بورژوا ستایش می کنند نبز جدا از توده‌های مردم و حتی 
ضد توده‌ای است؛ آنچه که آنان سرشت انسانی می‌نامند. ماهیتا چیز دیگری 
۰ 2 ۰ ۳ ۰ج ]۰۱۰۲ موی 2 ۰ 
نیست مکُر اندبویدوالیسم بورژوایی. از این جهت در نظر آنان سرشت انسانی 
پرولتاربایی با سرشت انسانی که مورد گفتگوی آنان است» سازگار نیست. این 
است «تیوری سرشت انسانی» که بعضی‌ها در ین‌ان می‌خواهند به اصطلاح 
تیوری ادبیات و هنر مورد حمایت خود را بر روی آن بنا کنند. این نظریه کاملا 
غلط است. 


ود یبن 


«مبدا اصلی حرکت ادییات و هنر عشق است» عشق بشربت.» البته می‌توان 
عشق را مبدا حرکت گرفت ولی مبداء دیگری نیز هست که اصلی تر اسث. 
عشق به منابه یک بدیده فکری محصول پراتیک عینی است. مبدا حرکت ما 
علی‌الاصول از فکر نیست. بلکه از پراتیک عینی است. نویسندگان و هنرمندان 
ما که از صفوف روشنفکری بر می‌خیزند» به این علت به پرولتاریا عشق 
می‌ورزند که جامعه به آنها فهمانده که آنها را سرنوشت مشترکی با پرولتاربا 
پیوند می‌دهد. کینه ما نسبت به امپربالیسم ژاپن از آن جاست که وی بر ما 
ستم روا می‌دارد. در جهان هیچ عشق و کینه بی‌دلیلی وجود ندارد. اما در مورد 
به اصطلاح «عشق بشریت» از موقصی که بشریت به طبقات تقسیم گردیده؛ 
هرگز عشقی چنین کلی و شامل وجود نداشته است. تمام طبقات حاکم گذشته 
خوش‌شان می آمد که چنین عشقی را موعظه کنند» عده زبادی از «حکیمان و 
خردمندان» نیز چنین می کردند» اما تا امروز هیچ کسی آن را در واقع عملی 
نساخته است. زبرا که این در جامعه طبقاتی امری غیرممکن است. عشق واقعی 
بشریت فقط وقتی میسر خواهد گشت که طبقات در سراسر جهان از میان بروند. 
جامعه را طبقات به گروه‌های آنتا گونیستی متعددی تقسیم کرده‌اند؛ فقط پس از 
برافتادن طبقات است که عشق تمام بشربت به ظهور خواهد رسید. عجالتا چنین 
عشفی وجود ندارد. ما نمی توانیم دشمنان خود را دوست بداریم. ما نمی توانیم 
زشتی‌های جامعه را دوست بداریم. هدف ما برانداختن آنها ست. عقل سلیم این 
طور حکم می کند؛ آبا ممکن است که برخی از نویسندگان و هنرمندان ما هنوز 
هم این حقیقت را نفهمند؟ 

«آثار ادبی و هنری هميشه روشنایی و تاریکی را به نسبت متساوی» درست نصف 
به نصف. عرضه داشته‌اند.» این ادعا حاکی از آشفتگی فکری بسیار است. این 
درست نیست که ادبیات و هنر هميشه این طور عمل کرده‌اند. بسیاری از 


ادن 


نویسندگان خرده‌بورژوابی هرگز روشنایی را نیافته‌اند. آثار آنها فقط تاریکی 
را برملا می کند و «ادبیات افشاگر» نام گرفته است. بعضی از آنار آنان فقط 
به اشاعه بدیینی و دلزدگی از زندگی اختصاص بافته است. برعکس, ادبیات 
شوروی در دوران ساختمان سوسیالیسم علی‌الاصول روشنایی را توصیف می کند. 
البته نقایص کار و چهره‌های منفی را هم نشان می‌دهد ولی فقط به این منظور 
که روشنایی را در مجموعه تابلو نمایان‌تر گردانده نه اين که آنها را به نسبت 
«نصف به نصف» عرضه بدارد. نویسندگان و هنرمندان بورژوایی ادوار ارتجاعی» 
توده‌های انقلابی را منل باغیان نشان می‌دهند و خود را چون مقدسان -این 
عوض کردن جای روشنایی و تاریکی است. فقط نویسندگان و هنرمندان واقعا 
انقلابی می‌توانند این مسئله را به درستی حل کنند که چه چیز را باید تجلیل 
کرد و چه چیز را باید افشا نسود. تمام نیروهای سیاه که به توده‌های مردم زیان 
می‌رسانند؛ باید افشا گردند و کلیه مبارزات انقلابی توده‌های مردم باید مورد 
تجلیل قرار گیرند -اين است وظیفه عمده نویسندگان و هنرمندان انقلابی. 


«وظیفه ادییات و هنر همواره افشاگری بوده است.» این ادعا مانند ادعای فوق 
حاکی از ناآشنایی با علم تاریخ است. در بالا گفتیم ادبیات و هنر هرگز تنها به 
افشاگری اکتفا نمی کرده است. آماج افشاگری نوبسندگان و هنرمندان انقلابی 
هیچ گاه توده‌های مردم نیست. بلکه فقط تجاوززکاران؛ استثمارگران» ستم کاران 
و نفوذ شوم آنها بر روی خلق است. البته توده‌های مردم هم نقایصی دارند 
که باید به وسیله انتقاد و انتقادازخود در درون خلق رفع گردد؛ این انتقاد و 
انتقاداز خود یکی از مهم‌ترین وظایف ادییات و هنر است. اما این را به‌هيچ‌وجه 
نمی توان به مثابه نوعی از «افشاء مردم» قلم‌داد کرد. در مورد مردم فقط مسئله 
بر سر آموزش و بالاآوردن سطح آنها ست. فقط نویسندگان و هنرمندان ضد 
انقلابی هستند که خلق را به صورت «احمق مادرزاد» توصیف می کنند و 


ود یبن 


توده‌های انقلابی را به صورت «باغیان جبار» نشان می‌دهند. 


«ماهنوز در دوره طنزنویسی هستیم و هنوز به سبک نگارش لوسیون احتیاج 
داریم.» لوسیون که در زیر سلطه نیروهای سیاه به سر می‌برد و از آزادی بیان 
محروم بود. کاملاحق داشت که از استهزا و طعنه‌زنی تند در قالب مقالات 
طنزآمیز برای نبرد استفاده کند. ما نیز باید فاشیست‌ها؛ مرتجعین چینی و هر 
آن چیزی را که به خلق صدمه می‌رساند. به شدت به باد تمسخر بگیریم؛ اما در 
منطقه مرزی شنسی -گان‌سو-نین‌سیا و در پایگاه‌های ضد ژاپنی واقع در پشت 
جبهه دشمن, در آن‌جا که نوبسندگان و هنرمندان انقلابی از آزادی و دمکراسی 
کامل برخوردارند و این آزادی و دمکراسی فقط از عناصر ضد انقلابی سلب شده 
است. شکل مقالات طنزآمیز نباید به طور ساده به شکل مقالات لوسیون باشد. 
مامی‌توانیم بلند صحبت کنیم و هیچ احتیاجی نیست که به تعبیرات پوشیده و 
غیرمستقیم که درک آنها برای توده‌های مردم دشوار است. توسل جوئیم. اما 
در مورد خود خلق و نه دشمنان وی لوسیون در «دوره طنزنویسی» هیچ گاه 
خلق انقلابی و با حزب انقلابی را تمسخر نمی کرد و مورد حمله قرار نمی‌داد 
و این مقالات طنز آمیز در لحن کاملابا مقالاتی که علیه دشمن متوجه بودند» 
فرق داشت. در بالا گفتیم که باید از نقایص خلق انتقاد کرد اما باید این 
کار را در حالی انجام دهیم که واقعا در موضع خلق جای گرفته‌ايم و انتقاد 
ماباید پر باشد از آرزوی آتشین به دفاع از خلق و آموزش وی. اگر با رفقای 
خود چنان رفتار کنیم که با دشمن می کنیم در آن صورت در موضع دشمن 
جای گرفته‌ايم. آبا این به آن معنی است که ما از طنزنویسی اعراض می کنیم؟ 
نه» طنزنویسی همیشه ضرور خواهد بود. ولی چندین نوع طنزنویسی وجود 
دارد: نوعی که متوجه دشمن است. نوعی که متوجه متحدین است. و نوعی 
که متوجه صفوف خودمان است و در هر یک از این موارد باید طور دیگر 


ان 


برخورد کنیم. ما مخالف طنزنویسی به طور کلی نیستیم» ولی مخالف آنیم که از 
طنزنویسی سوءاستفاده شود. 


«من در صدد ستايش و مداحی نیستم؛ آناری که روشنایی را تجلیل می کنند» 
حتمی نیست که عالی‌قدر باشند و آثاری که تاریکی را توصیف می کنند 
حتمی نیست که بی‌قدر باشد.» از دو حال خارج نیست: اگر شما نویسنده 
با هنرمند بورژوایی باشید. پرولتاربا را نخواهید ستود بلکه به مدح و ثنای 
بورژوازی خواهید پرداخت؛ اگر شما نویسنده یا هنرمند پرولتاریایی باشیده 
به مدح و دای بورژوازی نخواهید پرداخت بلکه پرولتاربا و خلق زحمت کش 
را خواهید ستود. آناری که «جنبه‌های تابنناک» بورژوازی را مداحی می کنند 
حتمی نیست که عالی‌قدر باشند و آثاری که جنبه‌های ظلماتی آنذ را توصیف 
می کنند» حتمی نیست که بی‌قدر باشند؛ آثاری که جنبه‌های تابناک پرولتاربا را 
می‌ستایند» حتمی نیست که فاقد قدر و منزلت باشند. اما آثاری که به اصطلاح 
«تبرگی‌های» پرولتاربا را توصیف می‌کنند. حتما بی‌قدرند - آیا این حقایق را 
سراسر تاریخ ادبیات و هنر تأأیید نکرده است؟ چرا ما نباید خلق را که آفریننده 
تاریخ بر است بستائیم؟ چرا ما نباید پرولتاربا؛ حزب کمونیست. دمکراسی 
نوین و سوسیالیسم را بستائیم؟ اما اشخاصی هستند که هیچ شور و شوقی برای 
امر خلق نشان نمی‌دهند و در برابر مبارزه و پیروزی‌های پرولتاریا و پیشاهنگش 
حالت تماشاگری را دارند که در حاشیه نشسته و هرچه که در برابرشان می‌گذرده؛ 
برای‌شان یک‌سان است؛ آنچه که مورد علاقه آنها ست. آنجه که از تبلیغش 
خسته نمی‌شوند» عبارت است از شخص خودشان و گاهی هم چند نفر دیگر 
از گروه کوچک هم‌مسلکان‌شان. بدیهی است که این اندیویدوالیست‌های 
خرده‌بورژوا ابا دارند از این که کارهای خطبر و فضایل خلق انقلابی را بستایند» 
همت آنهارا در نبرد و ایمانشان را به پسروزی بالا برند. این گونه اشخاص در 


ود یبن 


واقع چیز دیگری نیستند جز موربانه‌های حریصی که در صفوف انقلاب رخنه 
کرده‌اند؛ خلق انقلابی را به هیچ روی نیازی به این گونه «سرایند گان» نیست. 
«اینجا مسئله موضع گیری در میان نیست؛ موضع طبقاتی من درست است؛ 
نیت من خوب است و خیلی خوب می‌فهمم. فقط بيانم عیب دارد و اين است 
که حالا نتیجه کار بد از آب درآمده است.» من هما کنون از نظریه ماتریالیسم 
دیالکتیک درباره انگیزه و نتیجه صحبت کردم اینک می‌خواهم سوال کنم: آیا 
مسئله نتیجه مسئله موضع گیری نیست؟ اگر کسی در عمل فقط از انگیزه خود 
پیروی کند و به نتیجه عمل خود وقعی نگذارده چون پزشکی خواهد بود که به 
نوشتن نسخه‌هایی اکتفا ورزد بدون آن که ببیند نسخه‌هایش جقدر از بیماران را 
به هلاک رسانده است؛ و با مانند حزب سیاسی‌ای خواهد بود که فقط به صدور 
اعلامیه اکتفا ورزد بدون آن که به هیچ‌وجه در اندیشه‌ی تحقق آنها باشد. اجازه 
بدهید بپرسم آیا چنین موضعی درست است؟ آبا چنین نیاتی خوب است؟ البته 
در صورتی هم که نتیجه کار پیش‌بینی شود باز بروز اشتباه محتمل است. اما 
اگر واقعبات ابت کنند که نتیجه منفی است و باز در تعقیب همان راه اصرار 
شود آبا باز هم می‌توان گفت که نیت خوب در کار بوده است؟ در قضاوت 
درباره یک حزب سیاسی و با یک پزشک باید به پراتیک. به نتیجه عمل آنها 
نگاه کرد؛ قضاوت درباره یک نویسنده نیز باید همین‌طور باشد. شخصی که 
دارای نیات حقیقتا خوب است. بابد نتایج عمل را در نظر بگیرده تجارب به 
دست آمده را جمع‌بندی کند و شیوه‌ها و يا -در مورد آفرینش ادبی و هنری- 
طرز بیان را مورد مطالعه قرار دهد. شخصی که دارای نیات حقیقتا خوب است. 
باید از کمبودها و اشتباهات کار خود با صداقت تمام انتقاد کند و مصمم به 
رفع آنها گردد. درست به این دلیل است که کمونیست‌ها شیوه انتقادازخود را 
به موقع اجرا می‌گذارند. فقط چنین موضعی درست است. فقط در این پروسه 


ادن 


عملی جدی که تحت تأثیر احساس مسئولیت گذشته می‌شود. می‌توان به تدریج 
دریافت که کدام موضع درست است و به تدریج آن را به دست آورد. اگر 
کسی در پراتییک به این سمت نرود اگر کسی به این اکتفا ورزد که با لحن 
فاطع بگوبد: («فهمیدهام» معلوم است که در واقع هیچ چیز نفهمیده است. 

«دعوت مابه مطالعه مار کسیسم به معنای تکرار اشتباه ماتربالیسم دیالکتیک در 
مورد شیوه آفربنش ادبی و هنری است. به معنای خفه‌شدن استعدادهای خلاق 
است.» ما به مطالعه مار کسیسم می‌پردازيم تا این که به جهان به جامعه. به 
ادبیات و هنر از نقطه‌نظر ماتربالیسم دیالکتیک و ماتربالیسم تاریخی بنگریم و 
نه به این منظور که به جای تالیف آثار ادبی و هنری به نگارش دروس فلسفه 
دست بزنیم. مار کسیسم درست همان طوری که تیوری‌های اتسی و الکترونی را 
در علم فیزیک شامل می‌شود ولی نمی‌تواند جای‌گزین آن گردد؛ ربالیسم را 
در آفرینش ادبی و هنری نیز در بر می‌گیرد ولی نمی تواند بر جای آن بنشیند. 
فرمول‌های دگماتیک پوچ و خشک باعث ویرانی استعدادهای خلاق می‌شود و 
نه فقط این استعدادها را بلکه در درجه اول خود مار کسیسم را ویران می‌سازد. 
«مار کسیسم» دگماتیک هرگز مار کسیسم نیست بلکه ضد مار کسیسم است. پس 
آیا مار کسیسم هیچ استعداد خلاقی را ویران نمی‌سازد؟ چراء مسلما استعدادهای 
خلاق فیودالی؛ بورژوابی؛ خرده‌بورژوایی» لیبرالیستی. اند یوبدوالیستی» نهیلیستی 
و همچنین استعدادهای خلاق هنر برای هنر» استعدادهای آریستو کراتیک. منحطء 
بدبینانه و سایر استعدادهای خلاق غیر توده‌ای و غیر پرولتاربایی را ویران می‌سازد. 
اگر چنین استعدادهایی در نزد نویسندگان و هنرمندان پرولتاربایی وجود دارد؛ 
آیا نباید آنها را ویران ساخت؟ به عقیده من چراء باید اين کار را به قاطع ترین 
وجهی انجام داد زبرا همزمان با ویران‌ساختن آنها می‌توان نو را بنیاد نهاد. 


ود یبن 


۵ 


مسایلی که در این‌جا مورد بحث قرار گرفتند» در محافل ادبی و هنری ما در 
یین‌ان موجودند. این نشان‌دهنده چه چیزی است؟ این نشان می‌دهد که در 
محافل ادبی و هنری ما هنوز سبک‌های نادرست کار وجود دارد» و رفقای 
ماهنوز گرفتار بسیاری از نقایص مانند ابده آلیسي د گماتیسم تخیلات بوچ» 
پرحرفی» خوارشمردن پراتیک. جدایی از توده‌ها و غیره هستند؛ همه‌ی این‌ها 
جنبسی موّثر و جدی برای اصلاح سبک کار را ضرور می‌سازد. 

عده زیادی از رفقای ما هنوز نظر روشنی درباره تفاوت میان پرولتاربا و 
خرده‌بورژوازی ندارند. بسیاری از اعضاء حزب فقط از لحاظ تشکبلاتی عضو 
حزب اند» ولی هنوز از لحاظ ابدبولوژیک کاملا و یا اصلابه حزب نپیوسته‌اند. 
هنوز مغز آنها از انبوه آلودگی‌های طبقات استنمار گر پر است؛ آنها به‌هیچ‌وجه 
نمی‌دانند ایدیولوژی پرولتاربایی» کمونیسم و با حزب چیست. آنها نزد خود 
چنین فکر می کنند: ابدیولوژی پرولتاربایی جیست؟ این همان «جرند قدیمی» 
است. آنها غافل اند از این که فراگرفتن این «جرند» آن قدر آسان نیست. 
حتی اشخاصی هستند که هرگز در تمام طول زندگی خود کوچک‌ترین بوبی 
از کمونیست بودن نبرده‌اند و فقط زمانی کارشان پایان خواهد پذیرفت که 
از حزب بروند. بنابراین با آن که حزب ماو صفوف مارابه طور عمده 
عناصر پاک و صادق تشکیل می‌دهند. برای این که جنبش انقلابی را طوری 
رهبری کنیم که باز هم بهتر تکامل یابد و سریع‌تر به هدف برسد. باید حزب 
و صفوف مان را هم از لحاظ ایدبولوژیک و هم از لحاظ سازمانی به طور جدی 
منظم گردانیم. برای آن که در سازمان نظم برقرار شود باید قبلا در زمینه 
ایدیولوژیک نظم برقرار ساخت. بابد مبارزه ایدیولوژی پرولتاربایی را برضد 


ان 


ایدبولوژی غیرپرولتاربایی بسط و تکامل بخشید. از هم اکنون در محافل ادبی 
و هنری ین‌ان مبارزه ایدیولوژیک درگیر شده است؛ و این بسیار لازم است. 
روشنفکرانی که از خرده‌بورژوازی برخاسته‌اند» همواره با کلیه وسایل و از آن 
جلوه دهند. نظرات خود را پخش کنند و می‌خواهند که حزب و دنیا را طبق 
سیمای خود تغییر شکل دهند. در چنیه صورتی وظیفه ماست که فریاد بزنیم: 
آهای «رفقا»! این طور نمی‌شود! پرولتاریا خودش را با شما جور نخواهد کرد! 
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پیروی از شما به معنای پیروی از طبقه مالکان ارضی بزرگ و بورژوازی بزرگ 
است. به معنای خطر مرگ برای حزب و میهن است. پس از چه کسی بابد 
پیروی کرد؟ حزب و جهان را تنها می‌توان طبق سیمای پیشاهنگ پرولتاربا 
تغییر سیما داد. ما از رفقای خود که در محافل ادبی و هنری هستند انتظار داریم 
بر اهمیت این بحث بزرگ آگاهی یابند و فعالانه در این مبارزه شر کت جوبند 
تا آن که همه رفقای ما به صورت عناصر سالم درآیند. تا آن که صفوف ما از 
لحاظ ایدبولوژیک و سازمانی به وحدتی اصیل نایل آید و استحکام یابد. 


بسیاری از رفقای ما در اثر اغتشاش فکری نمی‌توانند به خوبی میان پایگاه‌های 
انقلاب و نواحی تحت سلطه گومیندان تفاوت بگذارند و از این جهت اشتباهات 
بسیاری مرتکب می‌شوند. عده کبری از رفقایی که به این‌جا آمده‌اند مستقیما 
از مساکن زیرشیروانی‌های شانگهای( میآیند؛ این رفقا که اين مساکن را به 
قصد آمدن به پایگاه‌های انقلابی ترک گفتند» نه فقط از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر 
بلکه همچنین از دورانی تاریخی به دوران تاریخی دیگر عبور کرده‌اند. در آن‌جا 
جامعه‌ای است نیمه‌فیودالی و نیمه‌مستعمره تحت سلطه مالکان ارضی بزرگ و 
بورژوازی بزرگ؛ در این جا جامعه‌ای است انقلابی و دمکراتیک نوین تحت 
رهبری پرولتاریا. پانهادن به پایگاه‌های انقلابی به معنای ورود به دورانی است 


ود یبن 


که تاریخ چندین هزار ساله چین هرگز نظیر آن را ندیده است» دورانی که 
قدرت به وسیله توده عظیم خلق اعمال می‌شود. اشخاصی که در دور و بر ما 
هستند. کسانی که تبلیغات مامتوجه آنها ست. با آن بکی‌ها به کلی تفاوت 
دارند. دوران کهن سپری شده است و هیچگاه باز نخواهد گشت. از این جهت 
ماباید بدون کمترین تردید به این توده‌های نوین بپیوندیم. اگر رفقای ما 
که در بین توده‌های نوین زندگی می کنند همان طور که قبلا گفتیم «فاقد 
شناخت و تفاهم» باشند و نظیر «قهرمانانی که برای‌شان میدان نیست هنر خود 
را نمایش بدهند» باقی بمانند» وقتی که به دهات بروند. با دشواری‌های بسیاری 
روبه‌رو خواهند شد و حتی در این‌جاء در ین‌ان هم مشکلات فراوانی برای‌شان 
ایجاد خواهد شد. برخی از رفقا ممکن است به خود بگویند: بهتر است که 
من همچنان برای خوانندگان «پشت جبهه بزرگ»( چیز بنوبسم» و این شغلی 
است که من خوب می‌شناسم و چنین کاری «اهمیت ملی» دارد. این نظری 
است کاملاغلط. «پشت جبهه بزرگ» هم تغیبر می‌پذیرد. خوانند گان آن‌جا 
حاضر نیستند که نوبسند گان پایگاه‌های انقلاب پیوسته همان داستآنها ی کهنه را 
برای‌شان تکرار کنند» بلکه منتظرند که از انسآنها ی نوین» از جهان نوین با آنها 
صحبت شود. از این رو هر اثری هر قدر مستقیم تر برای توده‌های پایگاه‌های 
انقلاب نوشته شده باشد. اهمیت ملی‌اش بیشتر خواهد بود. در «هزیمت»(۳٩‏ 
فادبف فقط صحبت از دسته کوچکی از پارتی زآنها ست و این اثر به‌هیچ‌وجه 
به منظور ارضاء ذوق خوانندگان جهان کهن آفریده نشده مع‌ذالک در سراسر 
جهان تأثیر کرده است. لااقل آن طور که می‌دانید تاثیر عظیمی در چین داشته 
است. چین به پیش می‌روده به عقب بر نمی گردد و در پیش‌روی خود به وسیله 
پایگاه‌های انقلاب رهبری می‌شود نه به وسیله نواحی عقب‌مانده. رفقای ما در 
جریان اصلاح سبک کار خویش باید در درجه اول به اين نکته اساسی پی برند. 


ادن 


از آن‌جا که ضرورتا باید به دوران جدید. به دوران توده‌ها پیوست. لذا بابد 
مسئله رابطه میان فرد و توده‌ها به طور قطعی حل شود. بيائيم و این دو بیت 
شعر لوسیون را شعار خود سازیم: 

ابروان را بالا می‌کشم و در برابر آن هزارانی که انگشت 

خود را به سوی من نشانه رفته‌اند بی‌اعتنا میابستم 

سرم را خم می کنم و به جان و دل گاو کودک می‌شوم. 
در این جا «هزاران» اشاره به دشمن ماست. و ما هرگز در برابر دشمن, هرقدر 
هم که درنده‌خو باشد. سر خم نمی کنیم. «کودک» در این‌جا سمبل پرولتاریا 
و توده‌های خلق است. همه کمونیست‌ها؛ همه انقلابیون» همه کارکنان ادبی و 
هنری انقلابی باید از لوسیون سرمشق بگیرنده باید «گاو» پرولتاربا و توده‌های 
مردم باشند. پشت خود را برای حمل وظایف خود تا دم واپسین خم کنند. 
روشنفکران برای این که بتوانند با توده‌ها درآمیزند بتوانند به آنها خدمت 
کنند» باید از پروسه‌ای بگذرند که در آن آنهاو توده‌ها یک‌دیگر را متقابله 
بشناسند. این پروسه ممکن است و یقین است که بدون رنج و اصطکاک بسیار 
طی نمی‌شود ولی اگر شما کاملامصمم باشید به مقصود خواهید رسید. 
من امروز فقط درباره چند مسئله مربوط به سمت گیری اساسی جنبش ادبی و 
هنری خودمان صحبت کردم؛ باز هم مسایل خاص بسیاری وجود دارد که محتاج 
به مطالعه‌ای عمیق است. من اطمینان دارم که شماء رفقاء مصممید به راهی که 
نشان داده شده؛ بروید. من اطمینان دارم که شما در جربان اصلاح سبک کار و 
در طول دوران طولانی مطالعه و کار خواهید توانست خود و هنر خود را تحول 
بخشید. خواهید توانست آار برجسته فراوانی به وجود آوربد که مورد استقبال 


۳" 
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پرشور توده‌های مردم قرار گیرند» و همچنین خواهید توانست جنبش ادبی و 
هنری را در پایگاه‌های انقلاب و سراسر چین به مرحله جدید و درخشانی برسانید. 


ود یبن 


بادداشت‌ها: 


(۱) مراجعه شود به لنین: «سازمان حزب و ادبیات حزب»». لنين در اين مقاله خطوط مشخصه ادبیات پرولتری را 
ترسیم می‌کند و می‌نویسد: «اين ادبیات ادبیاتی آزاد خواهد بود زیرا که آنچه پیوسته به صفوفش نیروی جدید 
خواهد بخشید سودجویی و جاه‌طلبی نخواهد بود. بلکه اندیشه سوسیالیسم و دلبستگی به زحمت کشان خواهد 
بود. این ادیبات ادییاتی آزاد خواهد بود زیرا که این ادییات نه به فلان خانم سیرشده و نه به آن «ده‌هزار آدم 
ممتاز» دل‌ننگ که از چاقی خویش رنج می‌برند خدمت میکند بلکه به میلیون‌ها میلیون سردم زحمت کش 
خدمت می‌کند که گل سر سبد کشورند: نیرو و آینده آنند. این ادبیات ادبیاتی آزاد خواهد بود که آخرین 
کلام انديشه انقلابی بشربت را با تجربه و کار زنده پرولتاریای سوسیالیست بارور خواهد ساخت و به طور مداوم 
باعث تأثیر متقابل تجربه گذشته (سوسیالیسم علمی که سوسیالیسم را از شکل‌های بدوی تخیلی آن جدا کرد و به 
آن امکان تکامل همه‌جانبه بخشید) و تجربه کنونی (مبارزه کنونی رفقای کارگر) خواهد گردید.» 


(۲) لیانشی‌چیو عضو یک حزب ضد انقلابی - حزب ناسیونال سوسیالیست مدت مدیدی به پخش افکار 
بورژوازی ارتجاعی آمربکا در زمینه‌های هنر و ادبیات پرداخت. با خشم و کین به مبارزه علیه انقلاب دست زد 
و کوشید ادییات و هنر انقلابی را از اعتبار بياندازد. 

(۳) پس از آن که ژاین در ۱۹۳۷ پکن و شانگهای را متصرف شد. جوزوه‌ژن و جان‌زی‌پین به مهاجمان ژاپنی 
پیو ستند. 


(۴) لوسیون: «نظریات من درباره اتحادبه نویسندگان چپ» در کلکسیون «دو دل». کلیات؛ چاپ چینی» جلد ۴. 


(۵) مراجعه شود به قطعه لوسیون «مرگ» از «ضمیمه» در «آخرین کلکسیون مقالات تألیف‌شده در 
جیه جبه تیسن»)۰ کلیات. جاپ چینی» حلدع, 


(۶) «گاوچران کوچولو» ابرت بسیار متداول است در چین که فقط دو نقش در آن بازی می‌شود: نقش 
گاوچران و نقش یک دختر دهقان؛ مضمون این قطعه علی‌الاصول مناظره‌ای است که به وسیله این دو نفر به 
شکل آواز انجام می‌شود. در آغاز جنگ مقاومت ضدژاپنی این شکل اپرت با متن جدیدی برای تبلیغات بر ضد 
ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و مدتی با استقبال بسیار روبه‌رو گردید. 

(۷) هیر و گلیف‌های چینی برای نوشتن شش کلمه فوق نسبتا ساده است و فقط از چند خط تشکیل می‌شود. از 
این جهت عادتا در نخستین درس‌های زبان جینی در کتاب‌های دبستانی سابق از آنها استفاده می‌شد. 

(۸) «برف بهاری» و «آواز خشن‌ها» نام دو تصنیف است از ولابت جو (در سه قرن پیش از میلاد). موسیقی 
تصنیف او در سطحی بالاتر از موسیقی تصنیف دوم بود. در «منتخبات نشر و نظم شاه‌زاده جائومین» در ضمن 


ادن 


«پاسخ‌های سون‌یو به شاهزاده چو» حکایت می‌شود که در پایتخت ولابت چو کسی به زمزمه «برف بهاری» 
پرداخت و فقط چند ده نفر با او هم آواز شدند» ولی وقتی که خواندن «آواز خشن‌ها» آغاز کرد هزاران نفر 
به موافقت او به آواز آمدند. 

)٩(‏ مراجعه شود به لنین: «سازمان حزب و ادبیات حزب». مولف می‌نویسد: «ادییات باید به صورت بخشی از 
امر کل پرولتاریا درآید. به صورت «چرخ و پیچی» در مکانیسم عظیم سوسیال دمکراسی: مکانیسمی که واحد و 
تقسیم‌ناپذ یر است و به وسیله‌ی همه‌ی پیشاهنگان آگاه همه طبقه کارگر به کار افتاده است.» 

(۱۰) منظور اتاق‌های کوچک در عمارات شانگهای بود که معسولا در پهلوی پله‌های عقبه خانه ساخته می‌شد. 
این اتاق‌ها خیلی تنگ و تاریک و حقالاجاره آن نسبتا کم بود. نوبسند گان و هنرمندان» روشنفکران و کارمندان 
جزء ادارات که فقیر بودند اکثرا این نوع اتاق‌ها را کرایه میکردند. 

(۱۱) «پشت جبهه بزرگ» در زمان جنگ مقاومت ضد ژاپنی به نواحی وسیعی گفته می‌شد که در چین 
جنوب‌غربی و شمال‌غربی به وسیله متجاوزین ژاپنی اشفال نشده بود و تحت نظارت گومیندان قرار داشت. 
اصطلاح مذ کور در برابر اصطلاح «پشت جبهه کوچک» بود که به پایگاه‌های ضد ژاپنی که در پشت جبهه 
دشمن قرار داشت و به وسیله حزب کمونیست رهبری می‌شد اطلاق می گرد بد. 

(۱۲) «هزیمت» رمانی است از نوبسنده مشهور شوروی آ. فادیف که در ۱۹۲۷ انتشار یافت و به وسیله لوسیون 
به زبان چینی ترجمه شد. این اثر نبرد دسته‌ای از پارتیزآنها مرکب از کارگران. دهقانان و روشنفکران انقلابی 
سیبری را نشان می‌دهد که در هنگام جنگ داخلی در اتحاد شوروی بر ضد باند ضدانقلابی عمل می کردند. 
(۱۳) مراجعه شود به لوسیون: «برای مسخره کردن خودم». در «کلکسیون خارج از کلکسیون». کلیات؛ چاپ 


چینی» جلد ۰۷ 


اتخشارات ۲ 
واه آاحان< وافداه 


